کون اطلاع و اتخضار خاطر وم ارباب دانش 
واهل بینش اخبار میدهد این رباعیات به همین 


ترتیب و نره بزبان فرانسه ترجه شت و به طرز 
خاصی فا( ۳۹ را لطبیی زر ده‌اند 0 
اساتید نظ و نثر ۲ رانستة و 

امريك وغیره وهجنین با افکار یاه 
و فضلا * وحکاء فرنگ از متقدمین و متأخرین و 
معاصرین و نیز بعضی امثال غریبه و استلاحات 
مثیم در انجا ایراد یأفته + کتاب در مطبع بریل 
واقع شون لیدن (ملکت هولند) به طبع رسب 
موجود اسف و در پاریس در کتاخانه ۳ 


‌ رمرم 


۹ وتو (کوچه مژیز) بفروش میرسد 


۳ خانه 


۷۰ بابا افضل 
ای انکه خلاصه ت اک 


ی ی لژ عالم لم روحااف 
دیوی و مکی 


ید لو وحسن تو فیقه اجام و اخنتام پذ یرفت 
ات استطات لا معرافت کر ۲ 
حون از هرگ نه کل و ریأحین و مه ایست 
مشقل بر رباعیات عرفاء و سالکین بتا ریخ شهر 
در ۰ ار دی در 
مس ۳ زیور طبع آ راسته 


ابرادیت به ی سا 


۷ 


2 
ی 0 و و 


حجافه4 


۳ مولانا جای 
در گون و مکان نیست بغیر از يك نور 
ظاهر شده ان نور به انواع ظهور 
حی نور و تنوع ظبورش علسم 
توحید هن است دگر وم و غزور 


چون محر نفس زند چه خوانند خار 
چون شد متراک تین اب ان 

باران شود ابر چون کند قطره نثار 
وی زان سل ومیل راخ کار 


لا دوازدم دواخرت و وت ای 


2 رل 
چون عود نبود چوب بید آوردم 


روج ست. واموی رسد اوردم 
تو خود کی که ناامیدی کفراست 


بر قول تو رفتم و امد ورد () 


(۱) 

2 اند که بد معتکف پرده" غیب 
ج 2 سم 

۱ اک وا ات تاوزالا کر اشفا 

بعد از 


خواجه حافظ فرموده 


این نور با فاق دم ازدل خویش 
که به خورشید رسیدم وغبار ا خر شد 


۷ 


در اخرت و رت ای "۲ 


واز امد حه شم خور اسه درویش 


تو درخور خود کی و ما درخور خویش 


با نفس هیشه دس نبردم چه کم 
وز کرده یار تسیل دای چه کم 
گیرم که ز من در گذرانی به کرم 
زین شرم که دیدی که چه کردم چه کم 


1 ابو سعید هنه 


۷ 0 و بنت‌پرستی بازا 


صد ی بازا" 


۳۳ باب دوازدم 


۲ حسن دهلوی 
دارم دی کت بامرز وا نش 
صد واقعه در کین بیامرز و پرس 
صِ 
شرمبد* شوم ۳ 0 عم 
ای اکرم اورم داح بیامرز و مرش 


اه سید عبته 
ناد کر فا بر ری ۳ ۱ 
در دی له ۸ ۰ رد اه 


گنت گنم وش ی ۳ 


-ِ: 
را مت 


> ابو سعید مهنه 


در خانه خود نشسته بودم دلریش 
ِ ۱ 
وز بای 0 فکین بودم سر سس 


ی 


4 ابو سعید مهنه 

غمناک و از در تو باغ نروم 
شاد و امیدوار و خرم نروم 

از درگ هچو نو کریی هرگ 


نومید کسی نرفت ومن ۸ روم 


19 ۳۹ 
یا رپ به دل اسیر من رت 
بر خاطر مپذیر من ی 
بر پای خرابات رو من مشاه 


بر دست پیاله گر من راکو 


۳3۳ بان دوازدم 


ی 
لعف تو امید است که گرد دستم 

گنت یکه به وقت جر دست در 
عاجزتر از این مخواه کا کون هستم 


4۸ بهاثی عاملی 
با مارلن اک رات فانار ت 
کارش هه ظم وکار حق لطف و عطاست 
خوش باش که آن سرا حون حراهد. بود 
سای که نکوست از بهارش پیداست 


5 میرزا عبد الّه منغی 
در حشر چو نيكِ و بد هراسات کردد 
کار مه چون به اوست اسان رد 


در اخرت و رت ای ۱۹ 


گنتی که گه مکن که من فبارم 
و هک ترا تختانید 


یی استرابادی 


رهرو ز هبوط راه یابد به صعود 
ره ز صعود خویش باز اید زود 

در سیر کی که روک دل درحق بود 
چاه یوسف به از پهر نرود 


انروز که بیدار از اين خواب شوم 
زین الایش دام ام شوید 
از شرم گاه خود مگر اس شوم 


۱۹۸ باب دوازده 


ی 
دز ددور عشق جای اش نلست 
اه که است افرایی ۲ 


909-۰9 


حایی مس 
روزی که عبان شود خداوند جهان 
لطنش به کبان باشد و قپرش به مهان 
خورشید جهان‌فروز چون در تابد 
کرد شود اقا و ساره بان 


زاهد به کرم ترا چو ما نشناسد 


در اخرت و رت ای ۱۷ 


اخقه عنایت تو باشّد باشد 
۱ ناکرده چ وکرده کرده چون ناکرده 


سسست 


2 ابو سعید رهپنه 

ای نيكت تکرده و بدی‌ها کرده 
۳ به لطلف حق تولاً کرده 

بر عفو مکن تکیه که هرگز نبود 
ناکرده چ و کرده ده چون ناکرده 


4 کی ایا 
هر چند متاعت هه عصیان و خطاست 
1 وین جم شکسته کشتی موج فناست 
ای جنتی از کرت طوفان گاه 
مندیشی که ناخدای این محر خداست 


۱۹1 باب دوازدم 


۷ یام 

ام که پدید گنه از افد ریت و 

پرورده شدم به ناز در لمت تو 
صد سار به اعان که خوام کرد 

پا رشن اسهایتت ای رت دا 
افاق ز خوب و زشت خال ماند 

۵ صوبعه ۵ کشت خال ماند 
کر عنو کی یی به دوزخ نرود 

ور عدل کی بهشت خای ماند 

رو اساسا 
مائثم به لطلف حض تولاً کرده 


وز طاعت و معصست تزا ۹ 


۶ 


در اخرت و رت ای 1۰ 


چون مرگ حی است من نیترسم از آن 
و بلتم توسع| از ارت میترسم 

این جم کثیف خصم دیرینه ماست 
ار ائیضه ماست 

طقلم در این مکتب و هستم غریب 


روز ۳ جون شنت ادیته ماسّت 


انا جاق 


چون خور ز فروغ خود جهان اراید 
بر پاك و بلید اکر تاید شاید 
, فوین وک از مچ پلبد الابد 
نه پای او ز هچ پالك افزاید 


۳1 تام دوازدم 
2 خواجه تک نعم 
۳ داعیه حور و ب)شت اشاعل مر 
زین داعیه‌ها مگ که زشت است مرا 
چون مللک از ان نست کو دوزخ باش " 
هر جا که تو با منی مت اشامت 
دارد هه چیز غبر حاجت آن فرد 
م اجاد اس حاجت ای 
او را هه غفران و مرا عصیان است 
کس پیش طبیبان چه برد غبر از درد 
ال 
تا ظن نبری کاز آن جهان میترسم 
وزرا مرن ار ان جان میترسم 


کر در عم انچه ترا شاید نیسست 
اندر کزمت انچه مرا باید هست 


۱ بابا افضل 


با رب به کرم در من دلریش ۳ 
وی حتشا برمرن دروش نگر 

خود میداغ وان رگا نم 

در من قوا ی کر خویش و 
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۳ ۱ یاب بازده دز اکاه و توبه 


۳ رب به چه روع جانب کعبه و 
وی او بای کارت ار 


0 زشت خود منفعلم 

وز قول بد و فعل بد خود ام 
فیضی به دم ز عم قدس رسان 

تا حو شود خیال باط ز دل 


4 حايي استرابادی 
1 لقای دوست بت اه 
هر فرع که هست اصل را تشر ار 
خندیدن مرد صورت خوشوفتیست 


رارسا تس ۳ 


در گاه و توبه ۱ 
۵ شم مغربی تبریزی 
کر فضل کی ندارم از عم باك 

ور عدل کنی شوم به یکبار هلاكك 
۳۳ کون ۳ پاك 


۳ شخ سعدی 
وا تک اه نامه میت در نی 
بسن دست بر که بدندان ببری 
بنروخته دین به دنی از بخبری 
توت کی دم درم فروتی چه خری 


۷ مهایی عامل 
آهیگکت جاز سفودر من زار 
کامد ری زدل به کوش این گنتا 


۱۹۰ باب بازد هم 


کر شاد بر 9 زاهد ماش ان اوست 
هرجا ایسنتی رو ب4 درا دارگ 


۲ حایی استرابادی 


ای مخویف عدل و دادی نکند 
و 
ار و در باغ فسادی نکند 


4 مبره ید و تب 
را ۱۳ 


دواگاه و توب ۱۸5 


۰ میرزا حیدر رضوی 
یا رب چه کم که ناله‌ام بی‌اثر است 
و اج چراغ ال ورتم اسنت 
هرلظه ز بس که بشکنم توبه خویش 
هر توبه که میک امن ی انم 
5 ناظم هروی 
ای صورت و معنی دو سواد از رت 
يكك بیت زمین و اسان از قلت 
دیوات و حجود را چبه تنسیر کم 


لفظش هه جرم هاستت معهن وت 


۲۳ بینوای بدخشانی 


زاهد که در این سراجه ۷۹ داز 
اند پیشه ز گنتگری فنزدا خاجود 


۱۸۸ باب بازدم 


ایس ای نه علم و علیسست 
چون گم که تا که را بدو راه افتاد 


۸ مبد امین خان تجرم 
با ما نبوّد اگرچه تفویض امور 
اما که نه‌ام در حثیفت خبور 
هستم در این سرای پر فتنه وشور 
مات دست شل و چون دین کور 


نه لایق معجدم نه در وراد کتباش 
هه بر ۱۳ 


چون کافر درویشم و چون خبه زشت 
نه دین و به کز نه امد جهشست 


رکه و وید ۱۸۷ 


1۳۰ سحانی استرابادی 
تا چند مجاز و ارزوهاسه درشت 
تا ی سوی هر حقبقی کردن پشت 
ری به هو(ی شهوی ی ۳ 
صد اسپ به جستن خری نتوان کشت 
7 حای استرابادی 
عم مر ۱ ان و فن دارد 
نا ین اور بدا 
ی 
مرغ سکیت چنم به روزن دارد 
۷ سای استرابادی 
بس ساده‌دل کاز این ره ۱ گاه افعاد 
بس اهل خرد که در تك چاه افتاد 


۳۹ باب یازدم 


توا راه ترفتته اهو بان فه ددع3 


ور نه که زد این د رکه درش نگشودند 


هر کس که قدم په شیر آیام تاد 

بجر دبا عادی نه ناک کارا نماد 
عون 2 و مردم عالم را 

و نرا افیوت و بنگ و ی نام نهاد 


2 میرزا ابراهم ادم 
تابردی اسر اس دص شیده ه نفاق 
فا رد و ال 2 
را ردی ز و ها زر ف‌ 
توبه ز شراب توبه يا رسب توسه 


ای دختر رز دادمت اينك سه طلاق 


در گاه و نو به ۱۰ 


۳ ابو سعید عپنه 
دارم ز خدا خواهش جناست نعم 
زاهد به تواب و من به امید عظم 
من دست هی میروم او نحفه بدست 


تا زین دو کدام خوش کند طبع کرم 
۱+ تج عمار 


يلك عاشق پاك و يك هل زنن کات 


۳ بابا افضل 


ناکرده تفن مه ترا فرمودند 
خوای که چنان شوی که مردان بودند 


۱۸ باب بازدق 


۸ رضی ارتمانی 
3 مرس 
ای درم بر که قرارا و اه 
وی مشت غبار اعسار ای 
در امدن و رفتن و بودن مشجبور 
ای عاجز مضطر اختیار بر خانیت (۲ 


2 بعایی استرا ناد 
هنت پشششت وه کان عرش 
هر رنگ گرفته خوانت بهدانی خویش 
ای مسلم اگر به کافرستان زادی 
صد طعنه زدی بدین مسلای خویش 
در هين معنی اين بیت مثنوی مشهور است 


ها له شبران اد شیر 
حله‌مان از باد ماش دمیدم 


در خوات غرور صرف شد نقد حیات 

بیدار شدم کون که مباید خنت 
بوب پددی 

حِ. 3 

از گشن من طاثر توفیی بربد 
یکره گل طاعت از رگل من ندمید 

پشتی که خ از بپر عبادت بایست 

طبار معاطی زر بتعکمعش ‏ ییاد 


۷ حخحای استرابادی 
اه اخهار دش دسك لو یست 

ِ ایک معلوم فطرت پست نو نیست 
و تقا سر جر نقشن 


در دست نو هست لك دردست تو نیست 


۱۸۳ باب یازدم 
۳ خیام 
من ی خورم و هرکه چو من امل بوّد 
1 خوردن مرن هه نز د ای بود 
ی خوردن من حق ز ازل میدانست 
7 عم خدا جهن بود 
5 نصیر الدین طوسی 
اس تکند دی ان ای اه 
زیرا که جواب نکته‌اش سهل بود 
عم ازلب علت عصیان کردت 
نزد عنلا ض غایت جهلی بود 
ی شوت فلا 
ایام شباب با هوس بودم جفت 


۳ ِ__ 
نهر دیق دیت بروانو انب وش که 


ِِ 


باب یازدم در جبر و اختیار واه و تیه 


مر 
تسلم و رضا پیشه پیشه کن وشاد بزی 
چون نيك و بد جهان به نقدیر تو نیست 


۲ باق تبریزی 
حنت کش روزگار ینم چه کم 
درمان‌ده اضطرام خوبنم چهکم 
دور ۳۳ ض جبر اعتنادم ۳ 


جبور به اختیار خويثم چه‌کم 


۳ باب دم در حیات و مات 


2 ابو سعید حهنه 


لذات جهان چشین باثی هه عر 
با تا شید ارمسن بانی هدع 
خوایی باشد که دین باشی هه عر 


۸ بابا افضل 
مر تو ار فزون شود از پانصد 
افسانه شوی عاقبت از روی خرد 
باری چو فسانه میشوی ای مخرد 
افسانه نيك شو شه اسانه ید 


و میرزا محبد تقی 
این غر عزیز نیست جز نقش 0 
دزیاب عنمت ۳۹ فرصت دریاتب 
در جر وجود عاقبت هجو حبابب 
تراسا یز ای تحرایب 


س شوه 0 از هه ِِِ 


۳ ال اردستان 
من در جبم که هرکه خوا هد مردن 


با خود یز از کنن نخواهد بردن 
۹ جر ۱ ِِ ۳ 
هد اه خوا هد خورد 


با اف 


گر حاک صد شهر و ولایت دص 
ور در هنر و فضل به غایت کدی 
اشیصا هی اه و ره باعل 


ی ی حم 
روزی دو سه چون رود حکایت درف 


در حیات و مات ۱۳۷ 


۴ وین جزجانی دیلی 
خج و 
ماه برتی بایته خسف 
ور ٍِ شوی از هت و حصت 
زا 


ی 1 ً 
تس و تم 
از جام اجل ار 
هر چیز که زیر چرخ مین مینارنگ است 


زه )۳ ۳ ۳ 
اين اهل قبور خاك گشتند و غبار 
0 ۱۳ ۱ 
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۱۳۹ باب دم 


مصعف به کف وچثم به ره روی بدوست 


با پيلك اجل خنل ز و بر وا بل شد 


۱ نم عطار 
دی بر سره ال دلبری ۷ دل رش 
میبار یدم حون جک 0 خویش 
اد امد که تا بر اش 
بر خویش کی کناتا( داری در پیش 


ی 
بر روح ز جسم ۱ ِ 
در حسرت یلک پرتو ۱ ۱ اری 
ای سایه‌نشیت بینوا و خورشید 
جروی ۳ که در س دیجاری 


پید" 


در حیات و مات ۱۷۵ 


۹۸ الک الشش اسفرنگ 
دردا 5 ز عر اه به بود گذشت 
وا اه دز اوح بانود گذشی 
ده بارش ویس بود 
چون خن برق وعمد کل زود گذشت 
و 1 ان پزدمزازی زد و رف 
درویش به دهر پشت‌بای زد و رفست 
القصه به هر دو روز در گلشسن مر 


مرغی به سر شاخ نوی زد و رفست 


بنگرکه از این سرای فان چون شد 


۱۷ باب دم 


3 از تو توان ستد هین کالید است 
يك مزبله گر مباش چند اندینی 


۳ ملاً قاسم مشهدی 
ای یافته تخیر و نظام از اضداد 
از چه نکی ز مرگ خود اصلا یاد 


این پیکر واين تس بگوم به تو چهست 
مت سا کی ها ۲۱۱۱۱ 


۷ مرنضی فلی خان شاملو 
انسان که ز یکدگر جگر ریش‌تراند 

خلفی پس‌نر جماعتی پیش‌تراند 
در غربت مرگد بم تنهائی نیت 


در حیات و مات ۱۳ 


۲ شم امد جام 
-_ : ّ 
ک ترلگ ام غفزاینه ی 
که ارزوی حیات پاییه کی 
اينت عمر خوای از رفته فزوت 
در رفته چه کردی که در اینل کی 
۶ ملم کاشانی 
این خوار و بزری که به نام انسان‌اند 
در دست زمانه هجو انگنتات‌اند 
امروز کر بلدد و پستی دام‌ند 
فردا که خوابند هه ۱ 


۵ سید حسن غزنوی 
عم 
تا کی ز جهان پرگزند اندینی 


تا چند ز جان مسنند اندیشی 


۱۳۷ باب ده 


سکن خبرش تست و صیاد اجل 


پی در پی او نهاده جان مبطلبد 


۳1۱ ادایئی یزدی 


این شر به ناد تیا رارت ‏ ماما 
وین عیش به سیل کوهساران ماند 

زینپار چنان بزی که بعد از مردن 
انگنت گریدنی به با رای ما دا 


۲۳۲ سای استرابادی 


فرثی دیدم که نقش او هوش رباست 


مثروش باه که اد دی دای ۳۰ 


فرص از باه رتیت پاک له بیس اد 


چپ 


در حیات و مات ۱۷۱ 
۸ میرزا حبد حسین نورس 
پیریست که برگد تن‌پرستی ریزد 
ٍ__ 
بر منظر عیش رنگ پستی ریزد 
هر دندانی که افتد از کاوش دهر 
سس 
يك که از حصار هستی ریزد 


۹ موّمن یزدی 


.۱۷ ات دم 


ایا جح سا انز میا ند رفت 
ایا حه کاینت است میباند ی 


۳۸3 - عطار 


ار رت ده رعش اس مان بو بر 
وان رت سنا رات وش 2 

رم صحِِِ. 

9 بود آن که که زند گای خوش بود 


آن باه بعاطه که ان بعوان ‏ بود 


‌ حایی استرابادی 
بل چند بزیستند و آخر مردند 
بازی ز جوانی م پیرس خوردند 
راهم که جرای برد اش 
9 دوید ند و چو ی افسردند 


در حیات و مات ۱1۹ 


۴ حایی استرابادی 
روزی که اجل در امل می‌بندد 
يك کس میگرید و یکی ی‌خندد 
کگرینه ز کام ود ۳۳۹ فکرهد 
خندان به مراد خویش می‌ببه ند د 


کر ای استرابادی 
ماما را اجان ام اند 

۳ ی 0 ی‌ایبد 

و ز 2۳ ۳ می| ید 


۸۰ غزای مشهدی 
تا کی گوئی که گوی اقبال که برد 
تا کی گوئی که ساغر عبش که خورد 


۸ باب ده 


رم ۹ 
پیش ۳ 2 0 ۳ ای" ات 


۸۱ ای استرابادی 


من باغ جهان را قنسی دیدم و بس 
مرغش ز هوا و هوسی دیدم و بس 
] 1 و جود تا شبانگاه عدم 


۲ ج ۰ 
چون چنم گنودم جقمي دنم او ۳۳ 


از تن چو رود روان پاك من و تو 
خشتی دو نهند بر مغاك من و تو 

وا نگاه برای خشت ور دگزار یه 
در ان کشند. الک نس با 


در حیات و مات ۱۷ 


ص 


ین چم دی ز بز هسی پندم 
روزی که به تیغ نیستی بکشندم 

ص مت 

گرینن مین خسرش ان شرع 


رفتم به سر ترست. محمبود نی 


ص 


هد برده ژ فا لت 
تو نیز ها بسه او ند جو مش 

۰ عای استرابادی 

کاری به. تو بسیار ندارد عا 


وز فوت نو آوامن شاوی عال 


۳ باب دم 


هریت یهت فاد ستان ی باز 
تا باز چنان شوی که بودسه زاغاز 


چنم توا سل ی میکرم 
طفل از پی مرغ رفته چون گریه کد 
ی بل له مچنان میکرم 


۷ حسن دهلوی 
"کرام تو هشن دق افلالش اس 
۶ از ورق حبات روزی پاك است 


1 نوح هزار سال در عال زپست 
شد جند هزار شا "کاندر خااه است 


باب دم در حیات و مات »1 


۲ عبد الّه انصاری 
دی آمدم و زمن یامد کاری 
امروز زنن نشد بازاری 
فردا بروم خبر از اسرارس 


۶ حای استرابادی 
مسکین انسان و این هه ما و منش 


خود ی نه قل ماه کاری ‏ 
يك چند به هر طرف دوید و انگاه 


الّه گرفنت جانش و دهر تنش 
۰۵ ابا انضل 


بودی که نبودت به خور و خواب نیاز 
کردند نیازمندست این چار انباز 


باب دم درجوانی وپیری وحیات وعات 
۷۱ واله بروجردی 
در رب سرا ما شش من ره 
دهاز فلگ میا ی گس ی را 
۳ پمایبد با ماه و خورشبد 
۲ موّمن یزدی 
داریم ی رن الم 
تکاشت که ولا دی برارم جم. 
از ایب روز و اد شب دریاب 


کاين عر دوانپه میرود سوی عدم 


در طاعت ‏ وکزم ۳ 


او يك تنس از هچو منی خافل نیست 
من بهر چه غافل شوم از خدمت دوست 


۰ مولانا جای 


خوای که.به صوفی‌گری از خود بری 


باید حه هو و هوس از سر بهی 
وان چیز که داری به کف از کف بدی 


صد زخم بلا خورسه و ان جا نجیی 


۱۳ باب وه 


۷ سایی استرابادی 


اهر مخواه اوازه و نام 
اس خود بکریز با خدا کر ارام 
از خویش اه عاقل به فلك 


‌ 
مرده صفت اسست ۴ ایا در دام 


۳2 خواجه علی نع 
یا رب به چه تحصیل رضای تو کم 
خود را به چه حیله اشناسه تو کم 
مر ابدی به خضر ارزاف باد 
من مخوام که جان فدای تو کم 
تفت تال خلوت درس ۳ 


ار نهپرداختم ای ینت دوس 3 


در طاعت و کرم ۱۱ 


۵ شوکت خارای 
در ی که ارجندی دارد 
عیبش مکن ارچه خودپسندی دارد 
۶ ۳ فتاده اجاد زیت 
ی با مر 
۲ رفیع واعظ 
در محت خن عقل خود کتاپ خو د با 
در فکر سوّال حی جواب خود باش 
ور باه تایب 9 اف افترها 
زنهار امروز مرن حساپٍ خود باش 
( در مثنوی مولوی (دفتر دوم) مذکور است 
آقتاب ار ترك این کلش نکند ۰ تأ که تحت الارض را روشن کند 
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۳۳ باب خم 


۳۳ مدایت طبرستانی 
آن دل که خدای را نود مرن ۱ 
زین م صنوبری ترا حاصل کو 
که ح 1 
دل خانه حق بود ولیکن دل کو() 


۰۳۶ میر جات 
در هر دو جهان رالات شاهنشاق 


باحک تضا ار کی هرای 
اش ی هر 
ص افيه خدا خواسته ناهد خرای ۱ 


)۱( در این با حکم سنایی در حد بقه فرموده 
کی نام دل کردی * دل تحقیق را یز 9 
این که دل نام کرده" به حاز * رو به بش سکن ارچ ند از 


نان جو و اب چاه و ی خا 
یا رب که چه زندگانی خوش دارم 


۳٩۱‏ شج عطار 
جان سور خته سرفکننه ی‌باید بو د 
چون شیم به سوز زنه ی‌باید بود 
کاردت یه مراد ای رای" باشید 
ناکای کش که بنه ی‌باید بود 


۷ اد کیان 

و ما فاتش کر جاردن تاقی 
ور جان باثی در خور جانان بائی 

مدای شرا تو اگز باشید مور 
زان به که تو همان سلیان باشی 


۱۸ 1 هم 


کوچك بودن بزرگ را کوچك نیست 
را رل اشد خت ی 

ور زانکه پدر ژیان لک رید 
عاقل خاند 5 ان نت در دله توس 


۳۹ حکم شا 
صِِ 2 4 مستم 
منگر تو بدان که ذوفنون اید مرد 
در عد نگاه کن که چون اید مرد 
ی .__ مرس 
از عده عهد ار برورن اید مرد 
صممِ : ِ_ 
از هرچه ان بری فزون اید مرد 


۱ ی 
زد وت زر پر اش دارم 


در طاعت و کرم ۱۷ 
رمزبست خط دانه گدم بعی 


نصنی از نست و نصنی از درویشان 


لت 
ورف ۳ 
ی 


۷ سای استرابادی 


نادین ز روزگار بی و شکست 
. با مردم ره‌دان نتوانست نشس- 
مر ناه ز کنتی کرد هو 


جون خر بد ید باز در شت, حست 


۳ لاادری 
۹ 3 ترا دست رس اس 
3 مقر لک ننس اشیست 
تدارا ۳ لست مکی جولاتن 3 
۳ یی کدز کید فرود ای بس است 


4 نم در 

0 ّ هد 

منعم که بعیش میرود روز و شبش 
ره درو اد سبلش 


در بادیه تشنگان جان در طلی: 


۳ دز نباتی از دعای اتشارت ‏ 


مخلص نبود کی که سوی جانان 


در نامه بغیر عرض اخلاص نوشمت 


۱ عانی استرابادی 

تا نا اه دیا بیدا ره اتب 
ور اه مدعا خود اید به برم 

از دروینی شهی دعا میطلببد 
گنتا که دعا خودکن بعنی که کرم 


۲ نی کره 


پا و سر راء طلب چون وم 
وین راه به پای شوق خوش مپوم 


تب باب شم 


۸ رضی ارتمای 
لصف ای دز که مری دایا ره 
تیگ ات راسترار ۲ 
قانع به هینی که دو چشمت باز است 
>« 
خر ری ای را رنه 
۶ احجد هاتف اصفبانی 
ای در حرم و دیر ز تو صد اهنگت- 
سم ِ__ ِ_ 
رن و جلوه میکنی رنگ به رنگ 
خوانند ترا موّمن و ترسا شب و روز 
در ید و مکه و لفسایم فرنگ 
۰ حایی استرابادی 


نه بم جهم و نه امد بهشت 


در طاعت و کرم ۱ 


حایی استرابادی 
يك تن به مه جهان ۳ و نیست 
کآورا چو تو رغ و راحتی حاصل نیست 
هر جانداری جو خویش ۳ قا لسع 
هردکن که ندانسته جنبیت عادل نیست 


۷ قتال خوا(رزی 
کِ_ ۳ 
زر نفس خود امیری مردست 
ور بر دوی نکنه نکری مردی (۱) 


مرفعز اناد فتاده را باسه؛ ردرزی 
ص_ » 
۱ فتاده بکّری مسردی 


۹ (نحفه بدل) 


ور در نظر خویش حتقبری مردی 


۱ باب 9 


یعنی از قالب جانب قلب شدن 
در قلب ان تحو متسب بودت 


۳-۰ کلم کاشانی 
هرچند که مرد قول و فعاش تبه است 
‌ 
تشر برده و کرش سره ۷ 
رسوا شود رک مدرد رو ان 


و 1 ‌ 
زر قلب براید و تحت رو سسه است 


۳ ناظر کازرونی 
ند ِ مسکان فشردم ره حلق 
تجرد چو مفلسان زدم وصله به دلق 
تکنود ز کار دل به اینها ی 


۱۱ 
طاعت و کرم 
در 


ِ ۳ ۱ ای 
ا : 
0 ی 
۱ ِ د اهل معنی کا 
بت هر دو به نز ۳ 
3 اهر دی ای 
۱ مه خود نماید را 
حافی ویو 
تا دوست ۱ 
:۳ آبو 1 ار ۱ 
۱ ۱ ۳ ۰ ۳۹ 
ار 
: ۰ ۰ ِ 
ای دوه بودم 1 ت ۲ 
9 بو ۳ 7 
ان خی 
وی ی هه دین سست گنح 
4 ی 
۳ عانی استراباد 
۱۹ ِ 


سودت 
ک 9ب ی با 
باید ز 5 


اسودن 
فتن و 
جوی به محر ز 
وز < 


۳3 باب غم 


ع رت که کر اه تلبت کم زنم 
وین طرفه که در نخست گام هنوز 


۹ ابو امحسن وی 
مر هر 

ور پیش رخش به دیل ترس ای 
ور 4 
کر غیر خیال او دراری به نطر 

در دیل خی بنله دی ترساف 


9 سای استرابادی 
راتکه کل ات بالا سای 

عفو ات تفت کال ماب 

چون شعله ثم جز به بالا مایل 


در طاعت و کرم ۱ 


۲ میرزا صام الرْضوی 


۷ حای استرابادی 
خورشید وجود روبرو نیست ترا 
تا پشت به کام و ارزو نیست ترا 
همچون مّه چارده نه در حدر کال 
زانی که تام رو به او نیست ترا 


شد مر نام و نأنمامم هنوز 
وف حسرتم و خام موز 


11۸ باب نم 


چون نيك نظر کی نه ببی جز این 
ار به عبر مشت ان ریزند 


۳ سای استرابادی 
سلطانی و کر 0 ۱ سهل است 
درویش و فتر و تدگ 2 ۰ ۱ 
خود را بر ه سار سته4 چاه جاویداان 


ور نه دو سه روز هرچه هستی سل است 


۲۶۵ این استرابادی 


ای بنق بر 23 فا 
9 1 راد ۱ 

چیزی که غنی را سوی درویش برد . 
وکرم است و تو نداری انرا 


در طاعت و کرم ۱۹۷ 


۱ این انترابادی 
نه هرکه نکوست دوست میباید بود 
بدرا بر مغز پوست مباید بود 
یعنی سهل است دوست بودن با دوست 
با دش نیز دوست میباید بود 
خوای که نرا زنبه ابرار رسد 
مپسند که کس را ز تو ازار رسد 
اف جرب میندیش و عم رزق خور 
کاین هردو بوقت خویش ناچار رسد 
کر خلق جهان هه به طاعت خبزند 
صد گنه عطا کنند و خیر شکازید 


اه خراب سبازه دل 1 


۳۹ حایی استرابادی 
وی طاعت تو بنزد با 


رمزیست وضو تا بدا و 


گر در پی قول و فعل سفیه شوسه 
در دی خلق مردم دید» شوه 
با خلتی چنان ءکن که گر فعل ترا 
۵ باخو هل کند رفعسه شوه 


باب ام در طاعت و کرم 40 


0 موّمن یزدی 


تققض هار اسبت وعیس در خواسان است 

ی مد وا هن آرایشتت است 

در داد و سند و 
جهر مسرت نام و ماه وتو یدباع 


۳۳۷ مجذ وب تبریزی 
ی ۳ 
آن کن که خجالنش به صد رن 
از نری خویش رخنه در سنکگ ک 


۳۳۸ رفیع واعظ 
ست ‌ : صِ 99۳97 
و 
گر دعوی دل کند یقین ب است 


10 


باب عم درطاعت و ور و لعف وکرم 


۳4 ایزلتات 
ارواح و ملايلك هه رتچ با مر 
یا هرچه رضای او دران نیست مکن 


یا راضی شو به هرچه او با تو کند 


۵ حان سترابادی 
در هپر احد سوخیت هه کین‌ها را 
ان یی ۵ شش 9 دین‌ه | را 
هر فرقه به ۵ بر سردنیا دز کت 


افزده اه دی و اتقافا را 


بادی 


> 
ند 
۲ و 
۱ ۲ ۳ 

کوک هرد وکین 0[ 
رخ ۳ 

که امید هین ۱ 

ست شین 


۱ دا و 
ی حول ۳ 
1 تو اگر 0 
۱ ۱ ۰ 2۹ نه هشیا 
۱ ۳ بجدرد پارست 
جسپ صم کاند 5 
یز ریا 
لست 


۰ ۱ 
سس نس سب و ۱ 
:۶ ر 


۱۳ باب هشتم 
انش به دو دست خویش درخرمن خویش 
خود بر زده‌ام چه نام از دئفس خویش 
اکس دثین من نیست منم دمن خویش 
ای وای من و دست من و دامن خویش 


هر تازه کیک زب این ابتلت 
از دور نظاره کن مرو اه 


هرچند که نور میناید نار است 
۱ نعلتی نیشاپوری 
۳۹ ک ۱ 
دز عال و اککند مللگ اراش 


در از و امل ۱ 


طفلی میکرد گربه گای 
بالغ شد 3۳ 9 7 اک میبو د 


۷ عبد ال انصاری 


گر از پی شهوت و هوا خوای رفت 
از من خبرت که بی‌نوا خواای رفت 
بنگر چه کی و ازجا ام ده 
میدان که چه میکنی کا خوای رفت 


۳۸ جلال الدین مولوی 


مارا یگ ننس از پی حرص و هوس 
هر مه وان و کر 


.۳1 باب ۶ 
۶ و حشت شختیاری 
پاش تما بات 
بر خویش امیر شو امارت این است 
1 به حرف عبب مردم مک 
مفتاح خزاین نتعادات این اتتات 


۵ دادرما 
اوحد دیدی که هرچه دیدی هچ اسشت 
هرحیز که گنتی و یی ۲ 
سرتلسر فا فص دویدس 2 و 
ای استرابادی 
اند خبیر و عاقبت بت مبود 


فوت دنباش فوّت دیرن مبود 


در از و امل ۱۹ 


هر گدم کاو بزرگتر گفت به قدر 
از دش 0 شکستش بیش است 


سس 
از ره نروی به جعد یس از زن 
۳۹ 
مار سیپیست هر سب موّ از زن 
از پلوی مرد زن برون اوردند 


ی 6 امین یه امت لو از زرا 


۳ حانی استرابادی 
هرچند که هست دولت از فمت و مخت 
#‌ ۰ ۳۹ 3 
باریست گران چو شد برّون از حد سخت 
بسیاری مان و چاه مرد افت اوست 


یه هی و بشکد شاخ درخجست 


باب سم 
۱۳۸ 


2 سل هی لام 
و مسق ۱ 
ات 
ت مرحم 1 
ِ که فا ,نه دی 5 
ات ات 
: ۳ 
۳ رفیع و مه 
۱ 
0 و شغال ۵ 
0 ۳ این تن ای جان 
۳ با 
0 7 ۳ 
1 در این جوال 
خرس 


1 نی نصیری 
۱ میرزا حبد تفی 3 
۱ 1 یش ست 
ی ۱ 
و خ بیشتر دار؛ بسک 
جش را 
ض 


۳ 
9 


در از و امل ۱۷ 
از ۳۲۲ فارغ شنلدهام 


۷ , فرانش, لاهبی 
دنیا جاهیست نزد دانا ی ته 
طول امل است ریسان این چه 
هرچند بود جامه عر تو دراز 


بر قامت طول امل ۱ 


۸ حانی استرابادی 


و فک له بردن او باغتن ات 
هر اوج پی حضیض در تاختن است 
غافل بات حه رفعت خود داند 


برداشتی که بر انداختن است 


را مظن خسین 
از حیله نفس اک ری استادی 


ورکو» هوای خود کی فرمادی 


ازاد نه به جستن ای مرخ از دام 


از داسته شاک ری ازادی 
۳9 ۳ صویقی 


ای شته در ند فان 
جاره سکست سر در جانانه 

و ینت اهل تكِ_ مان ۰ 
مانع شود انرا که بوّد بیگانه 


۳۰ خواجه عل 
در خاطر مرن داعبه ها زلست 


#قااز دام ۰ 


۷ +عاه :کرماف 
با دئعن و با دوست تفضل میکن, 
غافل منشین که عالم اسپاپ است 


اسباپ نگ نگ دار و توکل یکی « 


گنتی که به پیری چو رسم نوبه کم 


ترسم که جوان روی به پیری نرسی 


)۱( در مشنوی مولوی (دفتر اوّل) مذ کور است 
ب ۷ بیبغپسر به |واز بلند 
ب [دتو فا زانوي آشتر ببند 


۱ باب هشتم 


احوال زمانه کیشه کران دانند 
۹ السخ 
بازی تکار عرصه بهئنر پید 


ك مولانا جای 

یا رب ز دو کون ی نیازم 

وس افسر فتر سر فرازم ردان 
دص راه ال رم رازه رات ۱ 

زان ره که نه سوی لست بازم گرد ز 
۲ فوّت یط مور میباید بود 

با مك دو کون ور بود 
این طرفه نکر که عیب هر ادمش 

ی باید دید و کور میباید بو 


در از و امل ۱۳ 
اخر ز وحود خویش شرمت نیسست 
معشوق تو بیدار و تو خوش خفته بناز۱) 


۸ مير حمد باقر اشراق 
اشراق مین دل از بتان شاد مکی 
بتفانه ز 5 تراک 06 اباد ورن 
اندر ره ۳ ۷ ان بیاد ۷ 
۳۹۹ حایی استرابادی 
دا .بای رهرولن "اه باواست 


وی در هرز بسن !هد 


بذوق مطرب و می روزها به شب کردی 
۳9 
شی به ذوق مناجات کرد ار مخسپ 


ات سس 


۰۵ ابراهم اردوبادی 
هر ازنلادی که او زاهل دزد است 
۱ ۱ ۱ 3 
هر پر رد ی سرد یو دار 


مردی که به اختیار میرد: مرد است. 
٩‏ بابا افضل 
با داده ۱ وبا داد ری 
دی بز سك 
در به ز خودی نظر مکن غضه مخور 
درم ز خودی نظر کی وشاه ب زکه 


۳۹۷ 3 عطار 
خود را چو ز خواب و خور نیداری باز 


ع 


و 
س جه و و چجه سلور در پرده را 


از و امل 
در از 


ان کب 
مخو 
کون م 2۳ 
هردیق تن 
۱ادی ِ 
۷ ۳ 


ها 
خوا رز 
نم الدین ۰ 
سرب 
یو خر 
۱ ۲ / 
1 به باد 5 در 
: ۱ ِ دلیر 
۲ :رو 
دم « 
۵ : 
دز 


و 
و 
9 
هی گاه ۹ 
که 
وا 


ارفا 
ارت 
0 ی 
۱ ۰ ۳ 
اف 
ِ ۳ انوا ۲ 
۱ 1 ش‌ 1 
۱ 3 منوا 
و 
۱ او 


۱۰ باب 7 


۳۹ حکم سنائی 
رها رف ار ره 
شوخ چه کی چو نیستی مرد نبرد 
رندی باید رد 
تا ی‌تخورد بای انیاتان درد 
۳ سم یزدی 
موز دگل دارم 
۳ ۳4 جه سان م 
ی ِ دارم 
۲ مومن یزدی 
که بسته زلف هجو زنجیر شدم 
ی ۳ ی 0 زار9 شدم 


در از و امل ۱۳۹ 


از فتر ملال و از غنا دردسر ۱ 

حاصل هه چیز جز خدا دردسر است 
یا روی به تم خلوت اور شب و روز 

یا انش عشق برکین و خانه بسوز 
مستوری و عاشفی مم نابد راست 

برده نخوای حه درد دی بدوز 


۹ ختال خوارزی 
ام که دل از کون و مکان برکندم 
وز خوان جهان به له ۳ 


ز سر کو و 
ش افکندم 
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۱۳۸ باب هشتم 


صا رس میرزا خلیلٍ 
۱ 


باشد ز نم حادنه دام محکوا ی 
نزديك مرگ خوص زر براین را 


۰ م7 سم ۰ 
و ود مر و ۱ 


انداخته‌ام هرانجه ِِ زوسلد 
برداشته‌ام هرانه انداختنست. 
۷ حایی استرابادی 


اتود از خوف .و رجا دردسر است 
ور باخش ز ماجرا دردسر است 


سر 


در از و امل ۱1۷ 
دام وگ تعلفات دنیای دا 
در دام چه گونه مرغ پرواز کند 


۳ حسن دهلوی 
دام دل خود به معصیت شاد کی 
چون غم رسدت خدای را یاد کنی 
ذنی ز تو رفته و ترا دعوی ترلگ 


ات پرینهه را جه آزاد 5 


۲۶ مير ابو طالب ترشیزی 
انکی که هیشه دین تر دارد 


از زمر غر بیشتر بر دارد 
از ره ایام جواال مکذر 


باران بهار فیض دیگر دارد 


۳۳۹ تاد هشتم 


اه 
یکدم شم جان مخور غم نان تاک 
در پرورش این تن نادان تای 
اندر ره یل شم ات 
این رقص زنج بضرب دندان تاک 


۲۸۱ شم عمار 
نه در ره اقرار قراری دار 
نه در صف انکار کناری داری 
میپنداری که کار تو سرسری است 
کوته‌نظرا دراز کاری دارسه 
۲۳ فیاض لاهجی 
هردل که هوای عم راز کد 
بات اه علافه را تا 


باب سم درازوامل وترك هوا وهوس 


۸ ابا افضل 
رو دین بدوز تا دلت دی ده شود 
زان دین جهانی دگّت دی شود 
۳ 4 #۳ 
تشر افسند تخرد ین خوزق 
احوال تو سربه‌سر پسندی‌د» شود 


۹ بایزید بسطای 
خوای که رسی به کام بردار دو گام 
يلك گام ز دنا و دگر گام ز کام 


نیو مش شنو ش پیر بسطام 
از دانه طم 3 ستیص از دام 


ات مفتم در خن و خاموثی 


۱ 17 
جون حیران ابنه هشه بنشستم 


دفتر بدریدم و قلم بشکستم 


۳۷۹ حکم سنایئی 
از خلق ز را» تیزمیتی نرف 
وز خود ز ره سفن فروششی نرف 
.> 1 
زین اهر قو بداین دو در لکونی نرق 
از خلق و ز خود جز خمونی نرگ 


هزل است و فسانه ترا قدر شکن 
جز آنکه اضیرروت نت انرا گنس 
در خلق نفاق و شین و غوغا و فتن 


در خن و خاموثی ۱۳ 


۲ حانی استرابادی 
از هر چه مجز اوست فراموش کنند 
و زبان دهند دین ندهند 
وانرا که دهند دین خاموش کنند 
۶ عن التضاة هدانی 
بستردی است انجه بنگاشتهام 
افکدف اس امه بفراشته‌ام 
سودا پو ده ۳ انچه پنداشتهام 


دردا که به هرزه عر بگذاشته‌ام 


۱۳۳ باب هنتم 


یوقت و بان ثو بق 


یعنی که دو بشنو و یی بیش مکی 


۱ ای استرابادی 
عاقل که سلامت است و خوش جان و تنش 


از چم خن رنجه شدرن نیست فنش 
کی فانای کت کر ره بود 


و تادان کت خود جه باشد نش, 


۳۷ سعدی 


و درز من اک تردق ۱ که خطاست 


انروی حه در طینت اوسست 


3 


در سخن و خاموشی ۱ 


۳۹ خای شیرازی 
چندی پی علم و مذهب و کیش شدم 
يك چند دگر طالب درویش شدم 
ال است میداه هر فیفی 
برگنم و طالب 99 خویش شدم 
۳ سعانی استرابادی 
هرگاه که شکر و شکوه بوده ترا 
او چثم تو برکار نو بکشوده ترا 
انکس که توحال خود به اومیگوئی 
۱۹ تا سا تو بفوده ترا 
۷۰ بابا افضل 
گوی و جر مصصت خوبش مگوی 


ص._ 
چیزی که نپرسند تو خود پیش مکی 


ليک ائیه را عکس نتاید گنفت 


۲ احد هاتف اصنباق 
سس مرد که لاف مزد مردی خویش 
در پیره ۳0 دیدم ۳ او مردی بیش 
ابناسه زبان_ه ددم اس هاتف 


مردند وش با لب وبا سبلت اه رد 


۷ ررض ارتمای 
از دوری راه تا به کی اه کی 1 
از رهرو و رهزن طلب راه کی 


يا رب جه شود که بر سر هستی خویش 
یلک گامر ی و قصه کوتاه کی 


در خن و خاموثی ۱۱۹ 


۳ بمانی عامل 
انکس که بلم "گنت بدی سیزت اوست 
حال متکلْم ۱۸ پیداسست 
از کوزه هان برون تراود که در اوست 
۴ رفیع واعظ 
گ و که سخن بود چو در مکون 
گردد ز کی قمت این در اقزون 
ی ز ده از آن پسندیت بود 
ار ان مود ای ری 


۲-0 فیّاض لاهیی 
اسرار نهان فاش نباید گنت 
جز حیرت سامع نفزاید گنتتی 


۳۱ باب هنتم 


این هر در یی کل و ور هجون نوش 
پس لب به کلوخ مال و بنشین خاموش 


۱ لاادری 
آمسیی ان که لفلت (خان برش 
ماش تست ار تبرت درم 
حرف که بلند است شود عالْگر 
هرچند که اهسته کنی تفریرش 


۲ عبد ال انصاری 


ار ره رین تصرف ار 
جنم دموا یه کیب کس با مر 

سر دل 0 خدا میداند 
خود ین میانه انباز مکی 


۸ خقتالی خوارزی 
از دفتر عشق راز خوازن و مگوی 
مرکب پی این طاینه میران و مکوی 
خوای که دل و دین به سلاست. ببزی 
ی بین ومکن ظاهر و میدان ومگوی 


۹ مید صونی 
صونی زاهد بسی تنگ حوصله است 
از عبت ما دور به صد مرحله است 
معنی بلسد گوش او نشنیدست 
با انکه درازگوش این فافله است 


۹۵ حکم قافن 
در صورت. هر هست. چرایئی مدهوش 


۱۱۹ باب هنجم 


بایان که متال ن بای با بانباشد 
دوراند از او از آن به بانگی خوا نند 


۳ فباض لاهبی 
ف‌ ذدوق نشاید ره هعی رف 
ان امس راو بدهیی رقرت! 
۰ چم 
هرچند که حرف راه و منزل کوئی 


زان راه به منزل نروی یی رفتن 


۱۳۷ ا و 
1 حوصاکیست اینکه کت 0 
خوا هد شود ب حثیقت عشق ۹۹ 
وامانن بود راهروی کاو هدما 


باب هفتم در خن و خاموثی »!۱ 


۲۳ حابی استرابادی 
ناگنته خن نیست اثر از تو و من 
زیرا خن است رش نور ذو الن 
گنتند به پیری ز کنی واقف خویش 
کنتا زاندم که کردم از ی 
۶ حابی استرابادی 
ود مود و هل برد عوقتا 
چون گنتییش ملال شد با ان جفت 
یعنی که 1 جهان ازل اند 
در انب دید جو نه در جانپ کت 


۵ بابا افضل 
یادش چو کنند بر زبان ک رانند 


|" 


باب کم در خن و خاموش 


۱ خحایی استرابادی 
بینند دو کون رسته از اب خن 
جمع امن خوب و زشت در باب خن 


هرجند ار و عالم را 
معنی سخن است و صورت اسباب خن 


۳ میرزا حد ی عال 
ار رن ۳ و اک شود 
پیدا ز خرن جوهر ادرالك شود 
کافر که کیشود به صد دریا بالگ 
ی حرف وان به يك سخن پالك شود 


در عشق حنییی ۱۱ 
بگذر ز حدیث وصل کاین پرده نشین 
تا جان ند ز خود نشانت ندهد 


۰ ای استرابادی 


در عثی که جز ی بقا خوردن نیست 
جز جان دادن دلیل جان بردرن نیست 


۳۷۲ باب شنم 


۷ ای استزابادی 


ای داو در هردذره از ور نو شور 
چثم خرد از تاب جمالت شن کور 
عشفتت اه ار 9 باه ال ره جان 
بای یه ات بل دا لا 
۸ جلال الدین مولوی 
عشق امد و شد چو خوم اند ز رک و ات 
اجزاسه تم 1 دوست گرفت 
نامیست ز من بر من و باق شمه اوست 
۳۹ پگ سنانی 
معشو قه و صال جاودانت تک هسان 


ای یه دا یکاورت ریت وا 


یت ۱۱۱ 
گر عشی خدا نبافدت در,دل و جلت 


۳ جوم ار ترا سلان دارم 


یر عرفی شیرازی 

انااکه خم تو ب رگزیدند هسه 
5 شهادت اوه ففاف هه 

در معرکه دوکون تج از عشی است 
با انکه سپاه تو شهیدند هه 


با درد بساز چون دوای تو منم 
درکس منگ رکه اشنای سٍِ 

گر برس رکوی عشق ما کفته شوی 
کب خونبهای تو منم 


۳1 باب شم 


انا رای 
انرا که زا دی ون انشا نت 
در بارگه عشق متدس جا نیست 
هرجا که مگس پرد چه بالا و چه پست 
جز شینعه و ربوده حلوا نیست 
۳ سعاینی استرا اد 
بو صد ره در بلا نهادن خود را 
0 تداست پند دار خود را 
بسیار افتد کوداك درد 
۳ تسف و اقفت در خود را 
هرچند ترا ۱ 0 ایان دارم 
در معنی ۱ ین مسئله برهاره ن دارم 


در عشق حفییی ۱۹ 


مرن صورتم از خویش ندارم چیزی 
نقاش" توق عیب. مرا یرون کن 


.۳ تخر رازی 
هرجا که ز مپرت اثری افتاداست 
توحداگهز نا گذری: افتاداسیعل 
در وصل تو ک توان رسیدن کانجا 
هرجا که لبی نای شری افباداست 


۱ اهلی شیرازی 
تا در تن ما خون بود اندر رگ و پوست 
از دوست مخوا هم مرادی جز ان 
بستن بتاع این جهان دل نه نکوست 
کاینها هه فا‌اند و پاق هه اوست 


۴ باب شثم 


۷ حایی استرابادی 
در یاری نیست هرگرم کام و طرب 
جز پاس دل یار که این است ادب 
در عفی دود راه نقارد فعو 
یا خاطر خویش يا دل دوست طلب 
۸ حتی خوانساری 
دامان وصال دوست در چنگ بین 
در هردو جهان : رشن مت 
اه فرای دلب تم بت 
۹ نظیری اوجی 
شاری ان که کم رت و 
خواای جگرم بسوز ووخوای خون تن 


در عشق حنییی ۷ 


هرجا که دری باه به لیب« بر بدد ند 


الا قر دوست را که شب باز ند 


۵ ابو سعید مهنه 


از باد صبا دم چو بوه تو گرفت 
بگذاشت مرا و جمنبوی تو گرقنی 

آکون ز مش هچ نياید باد 
بوی تو گرفته بود خوی تو گرفت 


ابو سعید مهنه 
ای روی تو هر عم ارای هه 
وصل تو شب و روز تنای هه 
صَِ ور 
گربا دگران به زمنی وای بن 
ور با هه کس هجو منی وای هه 


۳ باب شنم 


تام از باده وجام آزادم 
مرغ توام از دانه وحم را 


مقصود من از کمبه و بانه 1 
ورنه من از این هر دو مقام ازادم 
۲ لاادری 
ام ی اه درد ی سر مارد 
صید تو ز مرن قوی‌ترسه میباید 
به يلك شعله کبام بگذار 
ات نن را اعد ری میا تاد 
خیت نک خاشفا وخ‌شتی راز کنند 
گرد در و بام دوست پرواز ند 


در عشق حنینی ۰ .۱ 


تا دل به رموز عشق حرم نشود 
يلك ذره به غیر حاجنت ک شود 
يلك جو به خدا محبتی پیدا کن 
تا میل ارت چو ادم نشود (!) 


۰۱ جلال الذّین مولوی 

ات خلل که طبع ۳ 
توشهوت خویش را لفب عشق نهی 

از ثپوت تا عشق ره ۳ 


)۱( ی نطای در عخزن الاسرار ار (متاله ۱ اول) خرموده 
فرص جوی میشکن رو می‌شکیب 
تا نخوری گدم ۲ ادم فریب 


۳۹3 باب شثم 


جان منزل لست ور نه روزی صد با 


تس و و روآ 


۸ مد قامم مشهدی 
عشق سای یک نقطه و عم 


هر دایره را بود بر این نقطه مدار 


در دایره مرن بط ااست یو 


باشد ز حیط ره به مرکز بسیار 


ی 

قارا هت عاشفارن فرار د9 مات 
وین باه ناب ار ۹ و 

هر علر که درا هد ره حاصل کردد 
تراد کی انست رعش ارزو ما 


دل وقت ساع ره بدیدار برد 
جان ره به سراپرده اسرا 


این ننمه چو مرکییست مر روح ترا 


رز برد 


بردارد و خوش بعالم یار برد 


ابو سعید عهنه 


ی از تو به باغ هرگی را رن 
هر مر را ز شوق تو اهتگی 
باکوم ز ان‌دوه تو رمزی گنت 


پر خاست ضدای: تاله از هر بلط 


۷ روزبهپان شیرازی 


دل داغ تو دارد ارنه بنروختهی 
در دین ون اگّنه بردوختی 


۳:1 باب شم 


در کنه میزان خرد پیش و یل 


۲ حایی استرابادی 
رایع ترا هرا 
نگزاشت ه در خاطر مرن جای مت 
امروز چنان پراست ازاو این د تدگ 
کانی | نبود ره ع هلر دای هت 


۶ شریف جرجاق 
مار کل مد ۳ 
کس نیست که نیست بهره‌ور از تو و ليك 
اندر خور خود به جرعه یبا جای 


در عشق حنییی 1۶1 


۳۳۰ اسان استرابادی 
هر یار اکرْچه یار دیگر دارد 
بار ازل اعنبار ۳۹ دارد 
پر رز تن فرع اسف کار یی 
اما پر ۱۹9 فیک دارد 
و بت 
در وادی عشق جله ناز است و نیاز 
و میشود اج هه اوضاع جاض 
جر سوک در آن کوی نوان برد سجود 
در کعبه ی توان کرد فاز 
۲ تم فلی بیگ ذوالقدر 
در مذهب عشق شاه و درویش یکیست 
ری نوش و نی نیش یکیست 


۱.۰ باب شنم 
رانا که ره)ر تو گزییندم ددم 
۳ هه کارهای ار اشنت 


را 
فارنغ ز غم سود و زیانم کردی 
0 0 1 
4 1۳ ام ان 


"۱۱ مولانا جای 


00 لّ 0 نرسیسد 
وه 39 
سکن ک دوینند کور نگرفت ِِ 

لیک تگرفت. کر جز ان که دو: 


در عشق حنییی 13 
8 اف اننترانادی 
تشن ک نه خانه نه دکانی دارد 
۱ ع موز تشن هاید 
از تن برمد دی که او زنن اوست 
و رید زنکه ان ادازه 
حای استرابادی 
ای زاهد و عاشق از تو در ناله و اه 
نزديلك تو و ذور ترا حال تباه 
کس نیست که از تو جان تواند بردن 
اقا تال کی ادا هب9 
۷ تاه بدخشان 
در مدرسه انجه حبت یاران است 
رنه 


۹ باب ۳ 


اسباب دو کون عرضه کردم بر دل 
کت اعا ی اعد کرد ار ام ۰ 


ی 
یا رب زتو آن مرن کدا میخوام 
افرون ز هزار پادشا مجوام 
هرکس ز در تو حاجتی مخوا| هد 
مرن امن ام از تو تورا متفوام 


ی ی 
> 
بر تن منزا که ننس سرکش کردد 
_ ٍ__ 
بر عقل متّن که طبع از او خوش گرد 
دز انش عشق سوز ۷۳2 نار شوی 


در عشق حنفییی ۹۷ 
در ذات تو ناپد یدم ۳ معد وم 


۰ ‌ ۳ م 
و وان ۳ ظاهرم 1 موجودمز 


۱ لا المین ۳۹ 


این مستی من ز باده مرا نیست 
ی یر هر و 
تو امد که باده من ریز 


ان ان مستم که باده‌ام پیدا نیسعی (۱) 


و ۳ 
دیون از صبر و قرار او تر 
یگانگی از یار و دیار او تر 
)1 اد یادا فر ماید م در این معنی 


چثم بد دور که بي مطرب و می مدهوشم 


‌ 


1 


۹۹ باب شنم 


۸ سایر اردوبادی 


0 ی راز تگشت 
میاتر جو ند مس نه بیود این دسته 
عاول یه 1 1۳ و را 


دیوانه بت برهضه ۳ ۷ 


۵٩‏ سای استرابادی 


کر مرکب عنق نیکوان خواش ناخت 
با فوتدی چو هم میباید ساخت 
کاسایشی جمع جست و خودرا درباخت 
۰ ابو الوفای خوارزی 
مرن از تو جدا نبوده‌ام تابودم 
این ای در طالع ممنم وی 


در عشق حثینی .۹ 


یک لکته بویت کر از مرن شنوی 
ان 7 رون بر اند ند 


صونی وید حکه دلق پشینه مرت 
عاشق گوید که داغ دیرینه من 
من داغم ومن که چیست در سینه من 


سس 


۱29 عنایت خان انا 


2 ظرف زعشق خرمن ی سوخت 
تایه بر ژند کان اند دنت 
گاهید خرد ز عشق و افزود جنون 


1 باب سم 


۳۹۳۳ بعایی استرابادی 


عا سا تست بات و چست ۳ 
وز ۴ ۳ و ریت «رون جست مرا 
ارس و ۳ ان حقیقت 0 
وز گرد جاز خوش فرو شست مرا 
۳ 7 اصنهانی 
دام پنه نشانه تاملک متا خورد. 
تاحق نشود فرضتا شخورد 
از ماست که تیری به نشان اندازم 
از ما نبود بر او خورد با نخورد 
۰ اآخگ رکرمانی 
مردان سوی عالم حقیقت راندند 


نامردان در پهانه و ها 


گر دل نبوّد ما وطن سازد عشق 
وی ناقت یه کار:ا مرول 


۱۳ 


این عشق دو روزه را دلا بازگذار 

کر عشق 2 قزه براقر ایک کار 
زان سان عشقی کین که در روز شیار 

ی آن گرسه قرار در دارفرار 


سر ص 
گنتم زچه پرهیز گنت از هردو جهان 


9 شنم 


۸ قدسسی 
‌ 
قدسی ز بتارن حسرت دیدار مدار 
سر در پی چثم خویش ز هار مدار 
بر هر چه تظر راا کف وا مدار 


۹۹ سعاینی استرابادی 
هرچند که عقل تفی اين و آن کرد 
شب باده ۳ توبن بودت 
اهتا ها تس شزیر شاد ۰ 
1 سعد الدین حبوی 
" ۳ تارکار 0 ۰ دل 
۵ وگن یا از دل 


در عشق حنیی ۱ 


"کر خون دل و دی بران نیست 
۰ عم 
در هچ زین و هچ فرسنی فتونین 


۱۹۷ جلال الدین مولوی 


دستت دو و بایت دو و چسمت دو رواست 


انکس که دو بنداشت حیبود و ترساست 


2 باب 2 
۳۹9 بای عاملی 


ی ۱ 
يلك ذره از انجه هستی افزون نشوی 

يلك لصه ز روسه لیلیست 1 
عاقل باشم اک تو جنون نشوی 


۱۹ سعانی استرابادی 
۶۱ فرق سرم ت به قدم دین شود 
روزی که جال تو ۱ 
۹ ن‌ حا 7 ادرط 
با مد نکری هه بان کر 
دا هه دم دیده شود 


۱۹ موّمن بزدی 
دل تم ایب و رصان امک 


7 7 هس : ای فا 


46۵۵۵۵۵۵۵ 


ان طاق چرخ اعلا زده‌اند 
وت بارگه سپپر مینا ۳ 
۳۹ عدم| باد ازلل خوش خن 
ی ما ر عشق تو بر مازده‌اند 


نز ره و 
وید هر گنر 
ان د عشق تو شورستان کرد 
تا مهر کی در ان نروید هرگز 


گنت جه خبر داری از ار و بران ٩‏ 
ی 


الا ر شک رستم‌داری 
ار عِ 
همست و 3 انر مقبره 
جٍِ ِ 
ردو رس وه بتر زر مقره 
>« 72 
دی و ما هه مرده شرا 


خورشید جرا بسه سر مقبره 


در بی اعتباری دنیا و عزلت ۸۷ 


۷ حعای استرابادی 
دنیا بگذار ۳ رت کم از شور و ثشرش 


الوده مشو جه صسردم فش لصرش 


ی جر شکست تخواچه‌را در دژیا 
باه یه که اتبارت رورش 
۸ حکم خاقانی 


دانی ز جهان چه طرف بربسم یچ 
وز حاصل ایام چه در دس تچ 
شم طرم وب چجو نسم مج 


آن جام ار #رقچو شم ج 


دوشم گذر افتاد به طوس 


دیدم جفدی نشسنه جای طاء 


خررنبد ک دس زا 0 
روستل ار انست که تیا رد ۳ 

5 موی دک 

زهر است حضور خلق اکر يك نفس است 
۱ اه عدمی .استته 

حتعاج به اثنای خلق نه ام 
مارا ام نفس بد خویش بس 


۰ مد امین خان تجرم 
کی یرای عم اردنتد بات 
کان هست. دفین به ه سکان درا 


2 د 92 رِ 
ی وت 


ای که بود به خ ویرانه خهان 


در ‌‌ اعتباری دتیا و عزلت ۸۰ 


۱۸ وی دا نان 
نه هست مرا به شادئی دسترسی 
نه گنت توا غم خود را به کی 
‌- 3 دارم نهفته در هر نشی 
7 


۳ ای استرابادی 
از خلق جهان 5 خبردارتر است 
#ر زو خامش تبر وا بکارتیر اد 
در باغ به سرو باغباف میگفت 
وش میوه رت درخت کبارتر است 
در مذهب اهل کرد ۷ 
اس لیر جرد ز لیوا فیرد اشي 


ری مرو به خم خلوتق بلشینم 
من ماتم خویش دارم او مام خویش 


۰ ای استرابادی 


مادام که دی کل به هر سودی هست 
راه که غیر او بودی رس 7 


۶ ت_- 
بر وفی مراد تو از آن نیست فلاگ 
فرب هو او در ۱۳۳ 


۱۸۱ مسعو د سعل میلیان 


نه روز مرا هیزم و نه شب روغن 
زین هر لاو براشود مرا دین و نن, 
ات که تهار پریعه قانعم من 


ک 


۰ 1 ‌ ِ 
ین روزم درم دارد آن شب روشن 


در ي اعتباری دنا و عزلت ۸۲ 
۷ حایی استرابادی 
هرچند زمانه شور و شر انگزد 
مت 7 نه زان بتر انگیزد 


نتوان بر موج محر دست رد زد 
کان دست زدن وج دگ‌انگزد 
۸ حای استرابادی 
بس روز بد و حال تبه میباشد 
جویای صفایی به گدورت درساژ 
فو کارا دست سبه میباشد 
۹ ایزید سطای 
کو سوخته که سازیش هدم خویش 
۳ دل‌نن که یبش رم خویش 


۸ باب بن 


سعان ال در از آن جال از حبرت 


شرت( ترم در 


۵ ای استرابادی 
3 چثم کسی که ده وداع 
زیباست هه جهان و اوضاع 
دنیا طلییست دم ۳ و 


۱ بر فلی ده ات با 
حاخوان تلم کب نازی ی ارندت 

نیا محمله حدیث مطلق ات بشنو 
آزار مور تا . که نیازارندیت 


ای آنکه گان کنی که داری هه چیز 
اينك رّوی از جهان گذاری هه چیز 

کر و تقاقب) گذ رنه 
داری هه چیز ار نداری یه چوز 


۱۳9 رضی ارتمانی 
ندال شادی به سور مام این است 
یگانه عم نی نم این است 
جنت طلي چرا جهغ این است . 
۵ رضی ارتمانی 
هرچند که پوشیل ترم عورنرم 
هرچند که نزديك ترم دورنرم 


0 


نیک نبود چم فرادی یله وال 
۰ 2 ۷ هم 
جون صیه نام تسکت وری برکرّدد 


1 ِ- سل ی 
اسر ِ 
ات که هنوز نو به دست ام بود 


امید ح و گر در تاه سح 


۱۷۱ سای اسر اناد 
9 خلق ۳ رها خوات درد 
بعنی ز هه وی به ما خوای کرد 


لیو ند به غیر ما بت ات درد 


در بی اعنباری دنیا و عزلت ‏ ۷ 
بد عدم اک ندارم این دمن دوست 
۸ حایی استرابادی 
ای دنی دون نه دین و نه داد تو خوش 
يك ساکن نبست در ما باد تو خوش 
بگشت دلم ع غرستاباد و جود 


۹ قدسی 


مه 
9 یه + پایان ۳ ار رو ۱ 


0 ی جز نظامی هل مین معی در هفت فرموده 


ون یه دیر یا؛ در کا و و شیر ام 


لعل کو دیرزاد دیربقاست *لاله زود امد وسيك برخاست 


۷۸ باب تم 


۵۰ ما حبد صادق 
۶ کبله من بیند و ید که حامت۱ 
از کیسه‌بران پرس احوال مرا 
شرمنن ال طایف»ام متا 9 
۹ ام رات 
هرد که در 3 اش 
معترف که شاد دا امس 


اما چه کنم که چشم صورت بین است 


۱۷ سعدی 
جوز حال بد مر نظر دوست نکوست 
دمن و 


در ی اعتباری دنیا و عزلت ۷۷ 


گنتند به ورن کات شه مر 


زر زر ها لبم تبسم داد 
اندیشه در این نکن مر دارد 
در سایه مرن چه ی 


کاو چثم بر استفوان مردم دارد 


۱ رای 
9 فلت ایس اجه انس و شادایست 


مر ادم ۳ و حشت غبا هادیست 
و هدیا که اغرونالستا هب 


خضده کی 4 مادر زادپست 


۷1 باب بخ 


تس 


۰ لا خی صادق 
۳ 


ی فارغ ت ی ۱ ما به 


مذصصب ف‌ تشن رها به 
دنیا زن زست و طالتانشی لورند 
شوک زن زشت‌روی نایینا بسه 


۵ برق صنت خویشتت برق شود 
دریا سود یلد و غرق شود 


۲ حایی استرابادی 


آ اس حاصی صد فیامت باشد 


در ی اعتباری دنیا و عزلت ۷۵ 


دستی زدن است و عاقبت غرق شدن 


۱۸ سای استرابادی 


هرکس باشد روی به هرجا دارد 
او صورت حاللن خود متا دارد 
متراسرا سوم خود خوازد 
۳ شای حاین هه غوغا دارد 


۹ حعای استرابادی 


6 مره در این سرای ره اتف 
ال تاه او نید اپردن دنک ای 
کوته نظریست خوشدلی فی کشا 


سس 


چثم هه وقت خن زانرو تدگک ادلت 


۷ پالنت بخ ۱ 


0 
رم که سلیان نوی را سرت 
مر اناد تست ه و جهان میسپری 


م که به دا تست ی شب و رو 


۱ 


عِ 
بر ۲ 


٩‏ حایی استرابادی 
ی ی ۱ 
۸ و هر دوا عال جلاز اشق 
هو دیا ره تا ۵ ۱ 


ها 


قدر که وجو ز رت 
۷ اشرق سرقندی 

2 و ی 
دلبسته متا پر زرف شدت 


باب م در تن رکا دنیا و عزات 


۳ سای استرابادی 
نظاره خوش انست باغ ویک و بورا 
ال ت تضرت فعذار ابر خر را 
ید شاخ امل حه دنی‌اش مجونند 


۹ ليك میوء تلم است اورا 


۱9 ابو سعید رمهنه 


روزک ز بی کلاسب جردیدم 
ره عذار گل در انش مم 

وس جه هک میسوزندت 
کنیا که در این باغ دی نع 


۷ باب چهارم در کبر و پستی 


۲ حایی استرابادی 
عارف هه دیت صتت ده رف جوم 
۹ ض چهر ود خوش مشقی 9 
این خلق شرار ای موشلگت تقد د رد 
ار 0 و اوج وت ۱4 معلوم 


تن و مق ۷۱ 


بر مال و جمال خویشتن غرّه مضو 
کانرا به شی برند و اين را به تي 


۰ حتحایي استرابادی 
۲ گاء تن بر حقیفت انداضیک 
و و کا: تحتقمسش برخوش سالوت 
در صنعت نا چه تناو واقم 


اند کرد و ک انست رخاف 


۱ حایی استرابادی 


و تفرت نه از خرد داشتن است 
بل خلتی را مخویش بد داشتن است 
خاش ع قام اعضای ۸ اند 


۷ پاپ چهارم 


۷ شاه سنان خانی 
سره چنان رو که سلامت تک 
با خلق چنان زی که قيامت نکنند 
و چنان رو که ترا 
در یش تخوا نفد و امامت و 
۱۸ خوا چه ۳ تعم 
این پیشنازم نه از روی ریاست 
حقی میداند که از ریا مستثناست 
ایتک خوثم افتاده که هنگام نماض 
پشتم به خلایتی است و روم تخداست 
۶ خیام 
آزار مر ت‌ سبی 


ناک نکد باری از رس ۳ 


ور 7 یو ۹ 


بعنی 5:۱ ره یت میگزن: ان هه کس 
(] ای عین خویش بیند هه را 


۵۰ ابا افضل 
یگدر ز ولایتی که آن زافیت تو نیسست 
" زان درد نشان من که در جان تو نیست 
زدیا بو که با جوهربات 
لاف از کهری زنی که در کان نو نیسمت 


۱۵7 نم لین خوارزی 
گر طاعت خود تشک 3 
وان نان بنم یش سی بر خوان 
وان سگ سای گرسنه در زندانی 
از نیک بر ان نان تخد دتداة زب 


1/۸ باب چهارم 
1 شرف بزادکی 
2 ٍ" 
۳ ‌ رم 
در بت سورع پر نورنگک 


بر منلر عم جر در کر ه اف 
دلی "کز < و ی دپتگک_ 


۲ غزام مشهدی 


در کميه اي دل سوی خر است ترا 
طاعت هه فسق و تیه در اس 7 


یرای تس دا ریا را وه 
خوش باش که عاقبت به خیراست ترا 
4۶ سایی استرابادی 
بیننن ز خویش بیش بیند هه را 


زان کایتنه دار خویش بیند هه را 


وراد پر 1۷ 


شد از سبکی بلند و از اتادت 
یت و زیت آقتیر هدید 


ره 

عتقصود تو از عبادت او دفع طلامتنی 
رد ات ان به ار یی خداشرت 
بر خود 1رش جلی دی نیز ریاست 


۶۱ بابا افضل 
انکس که درون ترا دل تهاهتت 
گای دو نرفته له حاصل بنداشت 
و جاده توبه و زهد و ورع 


13 باب چهارم 


مرت در طل ‏ هکس سر 
ای بنه رن حالت چیست. 


ی 

کنتم مر که اولبائم نام 

۳ صوق ح صنائم نم 
اراسته ظاهرم و باطن نه چنان 

الصه تجها زک بد میناتّم نها ۳( 
۹ میرزا مقم هت 
قطره که از موج سگ 2 

بر اوج شد و فتاد و گوهر کردید 
0( ات کرت میفرماید 


رت حال مردم ,رند آنجتان که همست 
2 
خرم اک که فاش کند هد تیان و هست 


در کبر و پستی 10 


۰ موّمن یزدی 
تک بت شی ماندمف 
وین طرفه که خلق نيك خونندت 
ری بودست جنانکه خود میداال 
يك چند چنان باش که میدانندت 
۷ بینوای بدخشاق 
ٍ آکاه و خی او ف هر خم 
بینن به شک ی ۱۳ ور ۱ هه خلق 
در بیرنی اگرچه او همست نام 
۱۷ رن 


ای زاهد خو د و احوالت جیسست 
9 ز خداوندسه امثالت چیست 


1 باب چیهارم 


خلتی به ان اهل یثین اند هه 
رن خودرا به خواب بینا بینند 

ای طیل بلند بانگ در باطن هچ 
نوشه چه ۱ وقت مج 

روی طع از خلق به جچ ار مردی 


2 هزار دانه بر دست ۳ 


۶ ای استرابادی 
خوش انکه بوصل خویش واصل شب است 
بیرون ار فناد سهل و مشل شه ۳ 
تخر از عرت مدار و » از خواری 
کیش خاك مر کل شله ۳ سم ی 


«در جامه صوف بسته زثار چه سود 
در صومعه رفته دل به بازار چه سود 
ار راحت خو د میطلی 


يكك راحت و صد هزار ازار چه سود 


از تس *کر هدوز خود دور شوی 
گرباده خوری و بعد از آن توبه کنی 
هر مه کی نار و معزوز شرت 
۱ سعایی استرایادی 


0 و زیان خویشتن را بینند 


11 باب چهارم 


دانی که نروند و نخند ترک 


تا دانه زر خاک پنهان نبود 


۸ رفیتای یزدی 


این قوم که درر باه اریتن 3 
رگ ان که کر شا من ۱ 

بر کته ِ اسلام به خویش امن اند 
پی رفته ودر کن که پیش امث اند 

۱۳ خیام 

سچی به. زیت فاحشه گنت مستی 
هرحظه به دام دیگی بابستی 

تا شعن هر اجه ۳ ت 
اما تو چانکه منیا نی 


در کر و پستی 1 


۰ حالی استرابادی 
هر چیز به ضذٌ خویش در جلوءگریست 
ث طالی و تیانست که جلیست 
مسرد ره را نواضم امزانللد در 


خورشید به شرق و غرب ابر مریهست 


ات هرا کشت یه + نت 
2 : 
ناگاه چو افتاد یر اه رتلتی عسشت 

نیلوفر عمج خود ما میکرد 
چون عهر بلند شد فرو رفت به جیسب 


۷ شینه سلطان 
ین ایا که طور ایان و 
نم عل ان به که مایا نبود 


9 پاب چهارم 


در بر نه مرقح ی این طایفه را 
بر دعوی خویش حضری ساخته اند 
۴ قد‌ی 
خوار شرف #ررچم دانا اسان 
۵ 
با صدر نشینان منشین کر میزان 
هرس رکه ِِ_ تراست بالا باشد 
11۳2 ایو سعید ههنه 
در دل: هه شركکرمی بر خاک جه سود 
۳ نس بلس رد رت جه سود 
رش است گاه و نوبه تر یاک وعا ۳ 


چون زهر به جان رسید ترياك چه سود 


در کبر و پستی 9۹ 


,۳۰ اقا حسین خو(نساری 
سوالک چه سود زاهد پالک زفات 
صد ريشه فرو برده طع در دل وجان 
از ,ذکر رت 
دندان ی میزند نو دار 
گرم که هزار معف از بر دارست 
اثرا چه کنی که تقو کلفی .دارم 
سررا بزمین چه ی ی هر ناز 


8 
ایک تران تعناخته اند 
بر دعوی فقر کردن افراخته اند 


۸ باب چهارم 


شواک دیدن طع نز کند 


سب که عیب مردمان بشمارند 


۸ ااعت هدانی 


در خلوت فص یار حرم دح سدح 
ند 1 هد 
ان حله شدی هنوز ادم نزشد هه 
۹ فبضی نربی 
ص_ 
زاهد تو ز مستی منک پستی ما 
صرف. ره نیستی شن هستی ما 
ما مست مبتم و تو مست غرور 


فرق: است زمستی تو تا مستی‌ما 


باب چارم در کبر و پستی 9۷ 


۱۱۰ ای انترانادی 

در دعوی بهتریست هر م خی 
شرت کاب هنت با 

بسیار کال و فضل حاصل کردم 
نز به ۳ 


۱۱3 بقل تراد 
رن 
خدا نکرد کار خود کرد 
"۷ ۳ ٍِثِ بخواهد عذف 


ز‌ 
(کس زا نتوان به تون یار حون ود 


۱۱۷ لاادری 
اه ۲ دارند 
دای ز چه اسباست ورع جمم 1 


هه خاه هو خاه هو قوف 


چون بر و نامت نبرند 
گ نیز عزیز ح خوارت شرند 
پر سر ونزاند و زدر جایم سل سیرند 
۶ اش عطار 
ت بخوای حسته مکزدان ۳ ۱ 
براتش 8۳ خویش منشان کسن را 
1 راحت جاودان طیع میداری 


میرج هيشه و مرنجاری ک ر 


سرگثته بسه عال| ز پی چسنی 
کر مقبا اسوده و خوش زسنی 
ور نه به هزار دین یکی 


14 


باب وم 


۰ ای استرابادی 
ایا کر 2 عفریت مغر ول ترا 
از عشی اگرچه ساخت مشهور ترا 
بل ند | نکه جوید از دور ترا 


۱ قامسم ۷انوار 


سس ( 
تا زمانه کل دستوری 
رم 
کر باز جهان شکار ور عصفوری 
" مر 
کر مست طریفتق وک مستوری 


این طرفه ترست که هرکه حتی را بشناخت 


در عل و جهل و خود شنای 9۹ 


ی فد کل کافری می(ننید 


:۱ نی استرابادی 


و یه و جود مای عدما 
اور مارا مگ توارن دید به ما 


هرچیز که پیداست نود است نه بود 


بعد اس کبردی کد بیفی نسه سا 


٩‏ عاد کرمانی 
هر دم بر بر دیگری فیباید رت 
جز پیش هنروری نیباید رفت 
9 به هر زمین نیباید شد 
چون باد به هر دری نیباید رفت 


11 باب سیوم 


۵ ای استرابادی 


0 مرد هه خلق جهان اندیضد 
ای ای ای سر زان تابن دا 

زانديشه خود برون شدن نتواند 
هرجند زمین وان انث دش دا 


ار رازی 
> ۵ 
هرگز دل مرن زعلم روم نضد 
ماند ز اسرار که منبوم نشد 
هفتاد و دوسال فک کردم ِ- 9 
معلو هم شد که معلوم دش 3 


9 افضل 
مردان ای سر معنی 3 
هه هار ۱ 


در علم و جهل و خود شناسی . ۱ه 


خورشید هان یی و ی تغیبر است 
خوای در روم بین و خوای در زنگ 
بوعلی سینا 
دل گرچه در این بادیه بسیار شتافت 
يك موی ندانست ول موی شکافت 
اند ر دل من هزار بتافت 
۳ به کال ذرّه ر و نیافت 


۶ ای استرابادی 


عارف سفن ار چه مختصر ساز کید 
چشت بیناه عل راز کند 
هش دا رکه هرچند که خرد است کلید 
بر خانه من بزرگگ در باز کد 


,0 تات سیوم 

ان 

ری ار رل مر بان 
مشکل که دگر پای خود از سر یابی 

از جلت دانایی خود ۳ شوی 
ناداافی مت دز یاب 


۳ سیانی استرابادی 

من رکنات عنل بکسیتته ام 
اوراق قیاس | زم رجختکه ام 

۳ 

میدانم ححه. با که امیخته ام 


۳ ۳ سای استرابادی 
موجو د یکانه ات مالی کب 5 رب 7 روک 
چه ایان و چه کنر چه خر و چسه نگ 


در عم و جهل و خود شنای 4٩‏ 


جانانه جمال فیزایب ۵ شب و روز 
کو دین که بهره یابد از دیدارش 


5۸ اوحد کرمانی 
۱ صرار حقیقت تشود حل به سوّال 
فق نیز به در یافتن حشت و مال 


تا دیث و دل خون نکی پنجه سال 
هرگ ندهند راهت از قال به حال 


٩‏ میر علی جرپاتقای 
7 
هرسجه که بی ذکر بوّد زنار است 
هرکس که به عم بی عجل مینازد 
ا یاق تنعل بار ۱ 
4 


۸ باب سوم 


۰ سحای استرابادی 
کامل کوید جهان نام و اهل است 
تاقطرن اکتا که وا تم سینت وسهل ات 
شطرخ هان عرصه هان. رخت هات 
این بردن و باختن زعلم وجهل است 
1 رفی ارتیای 
صد شکر که نیستم من از خبرا 
> مست ی وصل وگاه از رات 
دادان ام رای 
خندان من دیوانه ببه داشندانی 
۷ شمت اه کرمای 
اساسا 
کو گوش که رد دوب کر 


ان ای که 9 ص. درد سر ات 
فارغبال آن که از جهارن بی‌خبر است 

و بشضه ایگند مرغان. فریناد 
هرچند که بیضه از قنس تنلگ تراست 


۹ سای استرابادی 
حق ۲ هه وس نه وصالش دالسی 
شرت جیزی بقدر حالش دازست 


چون دبد در انتها کالش دانست 


1 باب سیوم 


۰ بهائی عاملی 
دیدی که بهائی چو خم از اسب درد 
از مدرسه رفت و دیررا ماوا کرد 
از م بدرید و کاغذ حلوا کرد 
1۱ ای استرابادی 
کانجاست حدوث را توصل به قدم 
غیر از انسارن که کمبه ابادیست 
عال قه تست جر ابا عدی 
1 غنی کثییری 
یی ۵ 71 چم رس وزد کی 


نتوا ند دید روعا معنی درخ 


در علم و جهل و خود شنای 4 
دوریٌ تو از مطالب تلف است 


مطلوب اک خدا بوّد دوری نیست 


۸۸ نصیر الدین طوسی 
او چم نوت نو نه ع باشد 
ترساً 2 رود ۳ باختد 
ابروی نویر راست بود خ باشد 
٩‏ امیر حسینی هروی 
ای سایه تو مرد حبت نور نه 
رو ما خود گر کزین 1 


میساز بدین قدر کز او دور نه 


4 باپ سوم 


عم بابا افضل 
در جستن جام ج ز کونه نظرسه 
هر لحظه نی نه به نحفیقی برسه 
بت ار هش درم شاه 
جامیست جهان نمای چون در نگری 


۸5 ای استرابادی 


صرمِ ۹ 1 0 7 
وین کثفکش هو| فراموش شود 
قلی ارف دس فلت یک 
کی دریارا حباب سرپوش شود 
۷ ای استرابادی 


در و معرفت اد تست 


بر وچه خرا ای مستورعا نپیست 


۳ 


در عم و جهل و خود شنای ۳ 


۸ ع رضا ء نجل 
اراک مر نبود ذات و صنات 
دردرس و کلام و حکتش نیست ثبات 
در طبع بدان به جه برگردد عل 
در طینت مار سم شود اب حیات () 


ِِ" ۶ سای استرابادی 
عفی اس م ماو خنول 
جون خانه عنلن رک 7 ملول 
حتیفی شارت که دود دار 
کب غیر صاحبش کرد ف 3 


)۱( سناء 9/9 1 تاب و 
آمو< 


ی ۳ ی ۳ 


7 باب و 


کامل هه را ز نقص بیرون 7 
يك نمچ هزار همع روشن سازد 


ام غیانای حلوای 
ای یافته هجو خط وصال کاغذ 
با بهره عل دس وال وت 
از ز علر کتاسب کس ترق تکنسد 
۳ برد کین بسه بال کاغذ 


۸۳ ظهیرا 
از داش تا و معاده میت 


بننو نی که نشنوی جز از ما 
عال رت به نت تک ین اس 


میخنته ان اتحطا تب در مه خع( 


در عم و جهل و خود شنای 1 
۷۸ سحابی استرابادی 


با مردم چم خو د خطاببت باید 


چشی داری و ال اوه اک 
دیگر چه معلم چه کتابت باید 


٩ ۱‏ فیضی دکی 
چندانکه به کت گایری دورترکا 
نا مشرسه نجوم ب‌نورترسه 
ان کور که تو راه از او میبرسی 
او میداند که تو از او کورتری 
._ قادری هند وستانی 
عارف دل و جان نو معین سازد 


صادق چو ترا متاع دانشوری است 
ازرده مشو عالم شودا ۱ ۱ 

سهل است اک ترا خریداری نیست 
خی کی کراتماست ج مشتری است 


آن قوم که راءبین فتادند و شدند 
تس را به یقین خبر ندادند و شدند 


باب سیوم در عم وجهل و خود شنای ۲٩‏ 
۳ بابا افضل 

خورشید فلك چو ذرّه در سایه نست 
گنتا غلطی ز ما نشان نتوارن یافت 

از ما تو هرانجه هنایم زیت 
۶ سلطان ولد روف 

حیران ابد شوت زگ حیرانی 
ور يك ننسی بدرس دل بنشیفی 

استادان را به درس خود بنشانی 

۷۵ حکم میر زا حبد 

عارف خن از سر غهان نتوا ند 

واصل صنت وصل بیان نتواند 


۱۱ 
کر 


باب سیوم در عم و جهل و خود 
شنای 
۱ جلال الدین مولوی روی 
یه ای دار ی ۱ 
علم هه ات ارت معلبوم شود 
یرت ی که حبار .بل ۱ 
دم ائینه فصم نو منهعوم شود 
۲ بابا افضل 
تا چند روی از ی تفلید و قیاس 
در ز چهار عنصر و +خْ حواس 
۳ معرقت خداسه حِ بطلوی 
در خود تور و دای خود را شتا 


در شرف انسان و صفت افرینش ۲۷ 


۰ نم الدین خوارزی 
زان باده نخورده‌ام که هشیار شوم 
ان مستت نبوده‌ام که تن مین شوم 


تا از عدم و وجود بیزاس شوم 


9 
باب دویم 


۸ حایی استرابادی 
د را 
9 1 بینم خود را 


کی هه 
ی 
ام نیم خود را 


حاشا ۰ 
1 از تو جدا خواهد شد 
۱ 3 پاکس دیگر اشنا 0 ی 
کر کر ۱ 
ره 
ی بو بگذرد کّا خواهد شد 


در شرف انسان و صفت افرینش ۲۵ 
رفتم به صندوق عدم یلک يلك باز 


5 تخر رازی 
ترسم بروم عم جان نادیده 
بیرون شوم از جهان جهان نادین 
. در عال جان ون زوم از عالم نن 
در عال و عالم جارن نادی‌ده 


۷ نظبری نیشاپوری 


جانت دادند 
از 


ا 2 و ناداده ایند 0 


کان هست راسانت دادند 


۷4 دم یم 


۳ مر قل يت ذوالفدر 

فان تشر یر زر خونانی اس 
کراشار اسر دوز ای نات آنینی 

دس نیستی نیستیش هستپ_است 
جون نفی شود نی هه ات اش اج 

یی استرابادی 

انسان هرچند جامع است امجادش 
ی 

اش اهر ی اس 
تا رنه مهرب رخ ۱۰ 


هٍ_ 


از روی حذبتی نه از روی مجاز 


در شرف انسان و صفت افرینش ۲۴ 


پوشید لباس هرکه را هیچ دید 
ق عباری زا لیاین عریان داد 


پارب تو مرا مزده وصلی برسان 
برهام از اين فرع به اصلی برسا 

تاچند از این فصل مکرّر دیدن 
دون ز چهار فصل فص برسان 

۲ موّمن یزدی 

دل چیست درون سینه سوزی و نفی 
تن چیست م و رخ و بلا را هد 

التصه به قصد جار ن ما سته صضی 
مرگد از ز طری درون از طرق 


3 


۳ باب دویم 


5 هننسارت.ت که کردناکم هه 
در اصل زيك کوهر پاکم ت 
غعیرت 0 جرا رجانم 
ام به ۸ رق‌هایم #ت 
۹٩‏ هلاارت و 
محریست وجود واین تعین ما 
ما مالی و مجررا به مسا هرای 
هرچند که ماای شن غرق اندر محر 
از جر چه گون: ناشدش 1 گاف 
جه رم ردام 
اتکی که ترا تاج جهانبانی داد 
ما را هه شتا متت پریشانی داد 


در شرف انسان و صفت افرینش ۳ 


زين محر پر اشوب که بی پایان است 
پیوسنه چو موج از پی ۸ میگذرم 


۳ حیانی استرابادی 
توحید به هرکه پرده راز گنود 
یلگ را هه و هه ایک دید و شنود 
من ميگنتم که حال خود میکوم 
۷ بابا افضل 
یا رب چه خوش است بی دهن خندیدن 
ف مت دید خاض عءالم دیدت 
بنشین و سفرگن که به غایت نیکوست 


پگ ز#ستب باگرد چیازن. گردیدرت 


۰ باب دویم 
+ بزلانا ای 
رادار دل دا ِ 
نو جزوی وح یک است 
اندیشه کل پسه کرلل کا باتی 
# حایی ای 


در هرکه رسی نکو ببین کو نیکوست 
بر ی سر و سامانی من عیب من 
شاید که مرا درست جتن دارد دوست 
۰ فکری خراسانی 
بر صفجه هستی چو قل میگذرم 
حرف غم خود کرده رق میگذرم 


از صورت خلقی معنی حتی بیند 
اری ادم به صورت الله است 


اه حای استرابادی 
جزعین تو نیست هر چه خوانی اورا 
ور اض لیر فتتول : و اورا 
ی این ابث و آن نباکد اي 
هرکس که تو نیستی چه دانی اورا 


۲ حایی استرابادی 
از خلق جهان و هستی فانی ما 
داسته ند بنه غر نادای ما 
جیرانی ما برد مراد از هه جیز 


یا رب چه مراد است زحیرانی ما 


۳۸ باب دویم 


۸ سای استرابادی 
کر تا وجود انسات سلم 
م خطّ اه خر م 1۱ ج 
تأدر سیر ات کار ماشسیت عظم 
اجا که فد ایکا قدم 
4٩‏ بابااه عراقق 
واحد جو به کثرت اورد روی ظهور 
رود به حجابات مراتب مستور 
درا و جود ما ابر هریت 
مایم به تا خود ازخود شن دور 
0۰ ای کاب 
ار اک هه لطی ی بجو نی هراه اسند 
شاهش ی وگدا جون شاه انتها 


در شرف انسان و صفت افرینش ۳۷ 


او دین ترا که عین هستیٌ تو اوست 
زانش تو ندین که عکس اون 


ابراز ازل را 4 تو دا و نه مرن 
این حرف معا نه نو خوان و نه من 
" هست از پس پرده گنتکوی من و نو 


چون پرده بیافتد نه و ما و نه من 


فک که خداشناسن مد زاد ات 
وز نيك و بد زمانه دام شاد ای 
برهستی خویش دل چه بندی چوحباب 
بنیاد وجودت کر بر باد است 


رات قق تور راز مس تا 
اکن تسف که با دی کش خیش ۳ 
در رتبه مساوات بود عالم ر 
در دابره 3 نقطه را پیش نیست 


ری 
تا ظن بر که مر خود موجودم 
با این ره خونخوار به خود بمودم 
ین بود و نبود مرن ز بود او بود 


من خود کم و غٌا بدم ک بودم 


۱ 


ان 


زین سوسه نوده وی زان سوئی 


ک درف ان رونت آفریش: ۲0۱ 


تو او نشوی و ان 


و ار رک تو توش برخیزد 


1 بابا افضل 
وه فضنهم. ناسه ۳ که ول 
وی اه ان شاوت حه وش 
بنرون ز تو نیست هر چه در عا هست 


از خود بطلب هر انجه خوای که توش 


۲ سای استرابادی 


عا هه درد است و دوا یخواهد 
از خوان کرم برگ و نوا مخو| هد 
کس یی حاجت نیتواند بودن 
درویش غذا شه اشتبا مخو|هد 


۳ پات دویه 


۸ رضی نیشاپوری 
بسیار بگشفبم به سر چونن پرگار 
در کاز شکست این تن چون سوزن 


دراد که نيافتم سر ۱۱۱ 


٩‏ میسرم اد مان 
هر نقش که بر تخله هستی پیداست 
1 صورت ۳ اس وا ار تس 
دریاسه کین ی بررنتد موسع. گ 
مرحش خوانتد و در حقیقت دریاست 


رم 


باب دویم درشرف انسان و صنت افرینش ۲۳ 


٩‏ اثیرالّین اخسیکنی 
بل ریز مور اٍدهایی شازی 
گ اضس پر پشه ها سا 
در ۵ شکی کاسه صد ی 
شا دسته کوزه ۳ سا 


۷ اوحد حرمانی 
زاریت مد ین 
زیرا که ز معنی است اثر در صورت 
این عام صورت است و ما در صورم 
معنی نون دید و صورت )٩(‏ 


)1( از مر مولوی 
این چهان يك فکرت است ت از 0 
۳ ال گافیسنی رجا وفیت| 


هنن 


تست 
افرینش 
ِِِ 1 نبود 
ار یکنا 1 ِ میگفتم 


وین ال .و و راک نبود 


مولانا جای 
گر بست نه کاهنه یه :افزایت ده 
آمواج و وه و و 
عال با از هین 


در معرفت ال و توحید ۳1 


خناش وشان از این ندارند خر 


کارا رخا و کوز ایدسه 


گنم که کرانی تو بدین زیبای 
گنتا خود را که من خودم یکتائی 
ون ار عاشقی و ۵ معشوم 
هم اثینه ۵ جال ۸ بش 


"۳ بات بل 


انولانا ان 
معشوفه یکست ليك بهاده به یش 
[ چ فه ‏ صد هزار ائینه بیش 
کر هر پا ار ی 
بر قدر صقالت ۷9 صورت خویش 
(؟ مولانا جای 


ر‌ 


واجب ز وجود ايك و بد مستغنیست 
وا از مراتتت عدد مرس ۳ 
در خود هه را چو جاودان ی بند 
از دیدنشان برون ز خود مستغنیست. 
۲ حایی استرابادی 
در تافته است اقتاننت احدسه 


در معرفت الّه و توحید ۹ 


زیرا که عدد گرچه برون است زحد 


م صورت و 2 ماده‌اش و 


موجود به حی واحد اوّل باشد 
اه میت راخ باس 

هر چیز جزاو که اید اندر نظرت 
نقش دویین چشم احول باشد 


۹ رفی ارتمانی 
شوضی که ام پاست بستم اورا 


۱ ی منت جام و باده مستم اورا 
وا مازستیه | به راز میی. کین 


غير از تو کسی کو که پرستبم او را 


۱۸ باب او 


جنورن توکوه را ز هرا نشناخست 
دیوانه عشق نو سر از با نشناخنت 


هرکس به تو ره یافت ز خود کم کزدید 


۳ معایی استرابادی 
9 خلق تکرد حضرت انسانرا 
تمع است نماین کس در شب تار 
هرچند که خود ما۱۳ 


۳۷ مولانا جای 
در مذهپ اهل کشف و ارباپ خرد 


ببار یت :اعد در هه افزاد,عده 


در معرفت الّه و توحید ۱۷ 


در هر اسی اگر چه خود را بمود 
از ام چا شود سی معدود 
۲ شجو عطار 
در ذات خدا نکر فراوان چه کی 
چاز نرا ز قصور خویش حیران چه کی 


نینس ید که بلکت ذیه مامز 
در که خدا دعر قاری هک 


۶ شاه بدخفانی 
اخریابد هرکه ز صدقش جوبد 
1 نی یه نا فتاد: اخر رود 
گریند که هرکه یافت حرف نزند 
نی غلط است هرکه پایشت وید 


2 


1 باب اوّل 


۰ شخ عطار 
ارباب نظر ببی بیندیشیدند 
هريك به درت راه دگر بگرْیدند 
حاصل مجز از مجز نیامد هه را 
واخر هه از مجز صع ببریدند 


۱ تج عطار 
"۳ حق ز ورای ۵ و خاطر نبود 
راذات بذانی خویش تس حاضر ابید 


۱ 


اورا یقت اوّل و اخر نود 


13 مير مختوم 
انکس که جز او نیست بعام موجود 
فیوم وجود است و ۸ او اصل وجود 


۱۰ 
بم رل 
معرقت رنه ۳ 9 
در 


حجیز 
تیف و نماز وخ وزج 


چند است 

ز 

پی سختن خا 
جوثی ز 


جه 1 توتی 
۳ 0 
مان ( کت ۲ 
یا رب 2 ۱ 1 
۳ سته درست 
ات 1 
۰ اخر ؛ و 


۳ ۳۳ 
مه 
5 دانی که دراین چمن 


11 باب رون 


۵ کین 
پرسیدم از او چو باعث مجران را 
کنا ِِ سک بگري انرا 
تم توام اگرنه بینی چه تججب 
من جان توام کسی نه پیند چانرا 
۱3 مان استرا نادی 
علم به فنارن لاله الا هو سح 
درب ب ره شرس بر ۱ 
خس پندارد که ارت کش کر اوست 
۷ حای استرابادی 
هر چیز که جز خدای نایی چنداست 


یت ۳۱ یجید ۱ 


0۳ که ترا یافتم ا 1 


انش قذر لقست بگذاششی 


۱ مولانا جای 
چون دلبر مرن ز پرده رو نناید 
۹1 نتواند که برده جو باتک 
گر جله جهان پرده شود باق نیست 


۹ حایی استرابادی 
۱ مات نظران 9 زنده چا و یدند 


وارسنه ز بم و فارغ ر از اتیدند 


ذژانت جهان ائبنه خورشیدند 


۷ باب اوّل 


‌ 


۱۰ رد امین خادم اشتر بادحم 
ذات واجب که هست یکتا و وحید 
صٍ« 

از فرط خهور خویش پنهان کردید 


سح 


از چثم تو آن چیز که نتوانی دید 


۱ شیر عسار 
گ‌ِ پنداری که چان توانی دیدن 
اسرار هه جهان توای دیدن 
هرگاه که بینش رده 
اور خود آپرمان توا دی 
۲ مولانا جای 
زین پیش برون ز خویش پنداشعت 


.__ / 
در غایت سیر خود ان داشمت 


در معرفت ال و توحید ۱ 


اد بر بر آن پرتو خورشید وجود 
هرشيشه که بوّد ع یا زرد و کبود 
خورشید در آن ۸ به هان رنگ نمود() 


٩‏ میرزا ابواحسن وی 

عرفان به خدا کی ندارد مخدا 
نه جاهل از او باخبر و نه دانا 

در دین مورک در اید دون 
در حوصله قطره گیر دوت 


() حضرت مولوی درمثنوی اشاری بدین 1 فرموده 
عامه 21 ۱۷ شدشه و ای ادبو؟ ٩‏ ت 
خاصه را 7 مت روش باشد 0 


باب اوّل 


.__ رم 
هرچند به با در مینگرْم 
امروز همه توف و فردا هه تو 


1 بابا افضل 
ای ذات تو سردفتر اسرار وجود 
نقش رقت بر 7 و دیوار وجود 
در پرده کبریا غپان دفته زخلق 


بنشسته عیان بر سر بازار وجود 


۷ وتیل رت 

د‌ عم اگر فلك اه رت 
از باده هستیٌ تو پهانه خور | 
ما هنکن بر یت 
بیرون ز مکانی و مکان ن از تو پر است 


ای رد 


۳ شز عطار 
دل عاشق روی تست با عهد درست 
جان طالب وصل نست از روز نخست 
انکی که نجست وصل تو هچ نیافت 
و انکس که ترا یافت دگر هچ نجست 


4 مولانا جای 
با رب دل باك و جار ن ا گام ده 
اه شب و حرکام ده 
درراء خود اوّل زخودم بخود کن 
| نگ ز خودی به خود رام ده 
1 ابو سعید جهنه 
ای در دل من اصل غنا هه تو 


وی در سرمن مایه سودا هه تو 


به 1 مه برد و نو رسد 
ه جان به سراچه وصال تو رسد 
و ۱ 
کر جله ذرات جهان دیده شود 
یا نها سکه درز ال ای رسد 


۲ شخ عطار 


عقلی که بسی رهبر خود ساخعش 
در معرفتت خنداسه بگ داخعشض 
ر ۱ 

رم برسید تا بدین عتلل ضعیف 


بشناخم اینشدر که نشناخعش 


مدمه ۳ 


و در ری دا و عونت 

باب شنم در عشق حفیتی 

باب هنتم در خن و خاموثی 

باب 7 7 از و امل و ترك هو و هوس 
باب غم در طاعت و ورع و لطف وکرم 
باب دم در جوانی و پارکا و حیات و مات 


باب یازدم در جبر و اختیار وگاه و توب 
۳ دو|زدم در هم و رت ای 
نجازه 


اف 


۳ مقد مه 


عللیه و ال ستلام ال 1 و عشیرت و پیروان 


سرت و شربحت ویرا * اما عث بذانحه این 
کناب نی به زار معرفت برع اس 2 
0 حضرت بارک حسین ازاد تبریزی 
ار سا رباعبات شعرا* كت ء و عرفاء 
تخاب کرده 9 از روی 2 عدیث معتبره حد 
خطی و چه چاپی اعها را با خهایت دقت و غایت 
مواظبت مقابله کی موده کتابرا بر دمازه 


باب اوّل در معرفت اه و توحید 

باب دوع در شرف انسان و صفت افرینش 
باب سیوم در علم و جهل و خود شناسی 

باب چهارم درکیر و پستی ومذمت ریا وسالوس 


بنام خدا ۱۳۹ 


واو ۵ آغاز و انجام هر چیز و او بی انجام اشکار 
و بروفی که زبرش بروفی نیست و پنهان و دروف 
که فرودش‌نه او را بشید رسد دزن باراو و 
پراه و نماز برندش ناز بر ندگان ۱22 5 ۳ ۳1 
سپاس از او گرم و ستایش او گوئم بفدر 
اتطاعت طافت: که رای ثنا .و زیبای سنایش 
اوست و از او یاوری خواهم تریای 0 
صلاح حال و درود فرستم بر سرور انپیاء 

اولیاءه و پیشوای اصفیاء و اثقیاء محمد مصطنی 


شخ نظای مخزن ۷سرار (مقاله ششم) 


9 3 سس تِ_- ‌ ُ_ 
و 


دل وم دل که خرن در دل است. 


بابا فغانی 


اه مراد دل است خارج رنگ است و بو 


2 


آمیر حسینی هرای ( کنز الرموز) 
ّ نو عم و دار بی 
بر لب دریای علی ی ۷۳ 
زا جر افیا شوت 
چون صدف در قعر این دریا شوی 
معرفت اصل شناسانی بود 
چم و دل را نور بینای بود 


4 3 
1 2۵ 0 ۳۵۵ را 
۸« 7 
۳ 


صب ‌ 
جبوعه رباعیات فاری در عرفانی 


حسین ازاد تبریزی 


اقخاب و سيم و ترتیب یافته 


در مطبعه بریل 
واقع لیدن (ملکت هولند) به طبع رسید 
۱31۳3 
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